 
                                       انا كل شي‏ء خلقناه بقدر

                                             بدرستيكه ما هر چيزي را به اندازه آفريديم
· طراحي سيستم، پيچيده‏ترين بخش فعاليت تجزيه و تحليل سيستمها است. براي انجام طراحي يك سيستم سازماني - انساني، تحليلگر و طراح بايد از ماهيت، روشها و ابعاد طراحي سيستم با اطلاع باشند. در اين بخش، مختصراً سعي در معرفي ماهيت طراحي سيستم، بيان روشهاي طراحي، و شناسائي ابعاد طراحي داريم. بيان طراحي در يك بخش جداگانه و بصورت مجزا از بخش دوم (تجزيه و تحليل سيستم)، به معناي جدا بودن اين دو مبحث نيست. بلكه طراحي بخشي از فراروند تجزيه و تحليل سيستم است. تنها به دليل تنوع و پيچيدگي و حجم زياد مباحث آن، اين تفكيك صورت گرفته است.
 خواننده محترم بايد توجه داشته باشد كه مطالب اين بخش، محدودتر از آن است كه مانند بخشهاي قبلي به عنوان يادگيري مطرح شوند. مباحث مطرح شده در بخشهاي گذشته نسبتاً مبسوط بود و كليه موارد نياز يك تحليلگر را شامل مي‏شد. اما مباحث مطرح شده در اين بخش تنها يك معرفي است. در صورتي كه بخواهيم طراحي سيستم را كاملاً مورد بحث و تشريح قرار دهيم، به چندين برابر حجم توضيحات و مثالهاي مطرح شده نياز است كه بدين ترتيب از حجم يك كتاب درسي دانشگاهي خارج است. لذا يادگيري مباحث و مراجعه به متون ديگر به خواننده محترم واگذار مي‏شود. 
 
 شناخت طراحي
 اهداف  و موضوعات  مورد بحث 
  در اين فصل، با ماهيت و خصوصيات عمومي طراحي آشنا شده و چگونگي فراروند طراحي يك سيستم مورد بحث قرار مي‏گيرد. راهكارهاي عمومي براي انجام طراحي سيستم مطرح مي‏شود و خواننده براي شروع كردن و به ثمر رساندن طراحي سيستم راهنمائي مي‏شود. در اين فصل چگونگي مدل كردن يك سيستم براي استفاده در طراحي، مورد بحث قرار مي‏گيرد و ابعاد مدل كردن و انواع مدل‏هاي سيستم مطرح مي‏شود. همچنين برخي از نمودارهاي مورد استفاده در مدل سازي سيستم مختصراً معرفي مي‏شوند. 
 نكات  قابل توجه براي يادگيري
با توجه به كليدي بودن اين مباحث از طراحي، و مشخص شدن چهارچوب كلي طراحي در اين فصل، سعي بر آن شده كه در اين فصل توضيحات و مباحث، با تشريح نسبتاً مناسب و ذكر مثالهاي قابل لمس انجام شود. اين شيوه در فصول بعدي مشاهده نخواهد شد. لذا در مطالعه فصول اين بخش از كتاب(طراحي)، مطالعه اين فصل داراي اهميت بسياري است. اين فصل راه و رسم كلي طراحي را به شما مي‏آموزد و فصول بعدي اين بخش تنها به معرفي ابعاد و جوانب طراحي مي‏پردازند. مطالب اين فصل نسبتاً تشريحي است. بنا بر اين خواننده محترم در صورت يادگيري اين مباحث، مي‏تواند از مطالب فصول بعدي نيز استفاده كرده و در طراحي، گليم خود را از آب بيرون بكشد. اما نقص در يادگيري مطالب اين فصل، باعث سردرگم شدن در هنگام مطالعه فصول بعدي است.
5- 1- شناخت طراحي
5-1-1-  طراحي چيست ؟
اين اولين سئوالي است كه شما از خود مي‏پرسيد. آيا طراحي همان نقاشي است؟! آيا طراحي يعني نقشه كشي؟! حتماً ميدانيد كه اينطور نيست. پس اين فعاليت عجيب و غريب چيست كه ما دائماً از آن صحبت مي‏كنيم؟
 براي شناختن مفهوم طراحي ابتدا لازم است تا عواملي را كه در فراروند طراحي وجود دارند بشناسيم
. اين عوامل عبارتند از :
· طراح. شخصي كه فراروند طراحي را انجام مي‏دهد. طراحي فراروندي است كه كاملاً به شخص طراح بستگي دارد. شايد فراروندي مانند آشپزي چندان به آشپز مربوطه بستگي نداشته باشد، بلكه اصل دستورالعمل و مواد پخت غذا است. يعني اگر چند آشپز مختلف، با استفاده از مواد يكسان، دقيقاً دستورالعمل پخت يكساني را انجام دهند، غذاهاي پخته شده مشابه خواهد بود (به لفظ دقيقاً توجه كنيد). اما طراحي چنين خصوصيتي ندارد. يعني اصولاً دستورالعمل واحد و قطعي براي آن وجود ندارد. وقتي يك دستورالعمل براي كشيدن يك تابلو نقاشي توسط افراد مختلف اجرا مي‏شود، نقاشي‏هاي حاصله احتمالاً (يا قطعا) شبيه هم نخواهد بود. زيرا افكار و روحيات هر فرد، در كشيدن آن نقاشي نقش موثري را ايفا مي‏كند. به همين ترتيب نيز طراحي يك سيستم با توجه به افكار، سلايق و روحيات شخص طراح شكل مي‏گيرد. دو طراحي براي يك سيستم واحد كه توسط دو نفر مختلف انجام شود كاملاً با هم متفاوت خواهند بود. از همين رو، توجه به اينكه چه كسي كار طراحي را انجام مي‏دهد و ميزان خلاقيت، ابتكار، تجربيات و توانائيهاي فكري وي، در كيفيت طراحي ارائه شده بسيار موثر است. اگر در يك كتاب آشپزي در دستورالعمل پخت نيمرو، مواد لازم زير نوشته شده باشد، قطعاً تعجب خواهيد كرد :
· تخم مرغ ........................................................................................................ ....................... ... 1 عدد
· نمك ........................................................................................................... .................... ... مقدار لازم
· روغن   .................................................................................................................................. مقدار لازم
· آشپز   ......................................................................................................................................... 1 عدد
 اما براي طراحي يك سيستم، مواد لازم عبارتند از :
· سازمان   ........................................................................................................................................ 1 عدد
· مستندات مطالعه سيستم موجود و نيازها و معيارهاي ارزيابي   .................................................. مقدار كافي
· كاغذ و خودكار و...   ............................................................................................................. مقدار كافي
· وقت و بودجه   ....................................................................................................................... مقدار كافي
· طراح   ..................................................................................................................................... تعداد لازم
· سازماندهي . طراحي سازماندهي است. در سازماندهي، جايگاه هر عنصر و خصوصيات آن و چگونگي ارتباط عناصر با يكديگر مشخص مي‏شود. فرمانده يك ارتش، در سازماندهي آن، محل استقرار لشگرهاي تحت امر خود را مشخص مي‏كند و تعيين مي‏كند كه هر يك از لشگرها چگونه بايد در عمليات جنگي عمل كنند و هر يك چه وظيفه‏اي دارند. همچنين وي مشخص مي‏كند كه هر يك از لشگرها و گردانها چگونه با لشگرها و گردانهاي ديگر در ارتباط باشند. در طراحي يك سيستم نيز طراح، عناصر، اجزاء، پرسنل، منابع، فراروندها و ساير عوامل موجود در يك سيستم را سازماندهي مي‏كند و مشخص مي‏كند كه هر يك در چه موقعيت فيزيكي يا منطقي
 بايد قرارگيرند و هر يك چگونه بايد عمل كنند و با ساير اجزاء ارتباط بر قرار كنند.
· سيستم . آنچه كه مورد طراحي قرار مي‏گيرد.
· اهداف سيستم. طراحي بر اساس اهداف سيستم انجام مي‏شود. به عبارت ديگر طراحي بايد بصورتي انجام شود كه سيستم طراحي شده به اهداف خود دست يابد. اهداف سيستم در هنگام تعيين نيازهاي سيستم در فاز مطالعه و طراحي سيستم جديد تعيين مي‏شود.
· منابع. مهمترين عامل محدود كننده يك سيستم، منابعي است كه توسط سيستم قابل استفاده و در دسترس است. منابع سيستم، مجموعه عوامل داخلي يا خارجي است كه فعاليت سيستم با استفاده از آنها انجام مي‏شود. طراحي دو سيستم با نيازها و خصوصيات كاملاً مشابه، ولي با منابع متفاوت، مي‏تواند باهم داراي تفاوتهاي اساسي باشد. وقتي مي‏خواهيد براي يك مسافرت در تعطيلات برنامه‏ريزي كنيد، در دو حالت زير از دسترسي به منابع، دو طرح كاملاً متفاوت ارائه خواهيد كرد :
 حالت اول - 100000 تومان بودجه در نظر گرفته‏ايد، اتومبيل شخصي مناسب داريد، اداره شما يك آپارتمان با تمام امكانات در شهر      
مورد نظر در اختيار شما قرار مي‏دهد.
حالت دوم - 20000 تومان بودجه در نظر گرفته‏ايد، اتومبيل شخصي نداريد، بليط قطار پيدا نمي‏شود، هتل‏ها و مسافرخانه‏هاي                   ارزان قيمت در دو ماه اخير جاي خالي ندارند.
فراروند طراحي، مبتني بر منابع موجود انجام مي‏شود بنا بر اين در هنگام طراحي بايد منابع مشخص شده باشد.
· فراروندها . در طراحي، فراروندها و فعاليتهائي كه در سيستم بايد انجام شود، مشخص مي‏شود. فراروندهائي كه بايد انجام شوند تا سيستم به نحو مطلوب عمل كند و به اهداف خود دست يابد. در يك سازمان، از كوچكترين فراروند نظير ارسال يك نامه از يك واحد به واحد ديگر گرفته تا فراروندهاي پيچيده نظير فراروند خريد (شامل درخواست خريد و استعلام، خريد، عمليات انبارداري، عمليات حسابداري خريد) در هنگام طراحي مشخص مي‏شود.
· خروجي‏هاي سيستم. بايد مشخص شود كه سيستم چه خروجي‏هائي را بايد ارائه كند.
· ورودي‏هاي سيستم. براي دستيابي به خروجي‏ها بايد چه چيزهائي به سيستم وارد شود؟
· عناصر موجود در سيستم. در هنگام طراحي بايد مشخص شود، چه عناصري در سيستم بايد وجود داشته باشند و هر يك داراي چه خصوصيتي هستند؟
· روابط بين عناصر. چه ارتباطي بين عناصر موجود در سيستم وجود دارد؟
· محيط. طراحي هر سيستم با توجه به محيط انجام مي‏شود. بايد عوامل محيطي و محدوديتها و شرايطي كه سيستم بايد در آن شرايط فعاليت كند، در طراحي در نظر گرفته شوند. بنا بر اين، بايد محيط سيستم كاملاً شناسائي شده باشد. طراحي بايد به نحوي انجام شود كه نه محيط مشكلي براي فعاليت سيستم ايجاد كند و نه سيستم محيط را دچار مشكل كند.
 با توجه به اين عواملي كه براي طراحي ذكر شد، تعريف ما از طراحي عبارت خواهد بود از :


 "سازماندهي و تعيين عناصر سيستم و روابط آنها، منابع و فراروندها در جهت استحصال خروجي‏ها از وروديها، در تقابل با محيط، در جهت دست‏يابي به اهداف سيستم، با توجه به سلايق، ديدگاهها، تفكر، خلاقيت و هنر طراح."
 و در يك تعريف مختصر و خلاصه :


 "سازماندهي عناصر سيستم در محيط، براي دست‏يابي به اهداف، توسط طراح."
5-1-2-  طراح كيست ؟
 با توجه به اينكه در تعريف طراحي، بر خصوصيات و توانائيهاي طراح تاكيد شده بود و سلائق و افكار و خصوصيات وي مستقيماً بر طراحي انجام شده نقش موثري را خواهد داشت، چه كسي مي‏تواند يك طراح خوب باشد؟ يك طراح خوب كيست؟
 در يك جمع‏بندي مختصر، طراح داراي خصوصيات زير است :
· خلاقيت.
· ابتكار.
· جديت.
· پشتكار.
· اراده و مصمم بودن.
· دانش و تخصص در زمينه مربوط به كار و زمينه‏هاي جنبي و مربوط.
· توانائي تفكر و تعمق.
· توانائي تجسم.
· توانائي نتيجه‏گيري و جمع‏بندي.
· تجربه.
· توجه به نظرات افراد ديگر.
· قاطعيت.
· وسعت ديد.
· انعطاف‏پذير.
· منظم.
· با رفتار و فعاليت سازمان‏يافته و با برنامه‏ريزي.
· قدرت بيان شفاهي و كتبي افكار و عقايد.
· خونسرد.
· قدرت محاوره و برقراري ارتباط با ساير افراد.
· قدرت تشخيص عميق.
 اگر بخواهيم همه اين خصوصيات را در يك جمله خلاصه كنيم، مي‏توانيم بگوئيم:
 "طراحي يك هنر است و طراح يك هنرمند."
 شخصي مي‏تواند فراروند طراحي را انجام دهد كه يك هنرمند باشد. يك هنرمند بايد خصوصيات فوق الذكر را دارا باشد (يك هنرمند در زمينه طراحي سيستمهاي سازماني - انساني).
5-1-3- فراروند طراحي
 براي انجام طراحي، طراح بايد عوامل و مستندات زير را در اختيار داشته باشد و بر اساس آنها طراحي را انجام دهد :
· اهداف سيستم جديد.
· وضع سيستم موجود.
· مشكلات سيستم موجود.
· نيازها.
· معيارهاي ارزيابي.
· عوامل و شرايط و پارامترها.
· محيط.
· محدوديتها.
· منابع.
 نكته مورد توجه در مورد پارامترها آنست كه پارامترها معمولاً به عنوان بخشي از محيط سيستم در نظر گرفته مي‏شوند. مثلاً در يك سازمان اداري، ساعت‏كار، زمان پيك كاري، تعداد مراجعان و امثال آن جزء پارامترها محسوب مي‏شوند و در مستندات سيستم موجود و يا نيازهاي سيستم جديد درج شده‏اند.
 طراح با دانستن عوامل فوق الذكر و در نظر گرفتن اهداف سيستم جديد، و نيز دانسته‏ها، معلومات، تجارب و خلاقيت خود، تجسمي از سيستم را در ذهن خود ايجاد مي‏كند و بر اساس آن، طرحي از سيستم ارائه مي‏كند (شكل 5-1). طراح طرح ارائه شده را با اهداف، نيازها، معيارها، محيط، محدوديتها و منابع محك مي‏زند و كارائي آن را مي‏سنجد. اگر طرح ارائه شده با اين موارد تطابق نداشته باشد، طراح اصلاحاتي در آن اعمال مي‏كند و مجدداً آن را با همان موارد محك مي‏زند. اين چرخه آنقدر ادامه پيدا مي‏كند كه طرح ارائه شده از تمام جنبه‏ها قابل قبول باشد (شكل 5-2).
5-1-4- روش عمومي حل مسئله
 طراحي يك فراروند حل مسئله و تصميم‏گيري است. در اينجا بايد تفكيكي بين حل مسئله و تصميم‏گيري قائل شد. حل مسئله فراروندي است كه راه‏حل‏هاي ممكن براي ايجاد سيستم با توجه به معيارها و نيازها را مي‏يابد. ممكن است بيش از يك راه‏حل عملي با توجه به منابع و معيارها و عوامل موجود وجود داشته باشد. وقتي مي‏خواهيد به تعطيلات برويد، با توجه به بودجه، مدت مرخصي، وضعيت آب و هوا و.... ممكن است چند امكان وجود داشته باشد. وظيفه طراح، يافتن راه‏حل‏هاي ممكن است. اما اينكه كداميك از راه‏حل‏ها انتخاب شود، فقط بر عهده طراح نيست. تمام اعضاء خانواده شما در اين باره نظر خود را اعلام مي‏كنند و ممكن است انتخاب نهائي توسط همسر شما انجام شود. در سازمان نيز طراح، بهترين راه‏حل‏ها و مواردي كه درصد موفقيت آنها بيشتر از ساير راه‏ها است، تعيين كرده و در يك مجموعه انتخابي
به مديريت ارائه مي‏كند. مديريت در نهايت ممكن است راه‏حل مناسب را از بين راه‏حل‏ها انتخاب كند (شكل 5-3). البته در برخي از موارد نيز طراح با توجه به راه‏حل‏هاي موجود ممكن است لزومي به اينكار نبيند و خود راساً به تصميم‏گيري اقدام كند
.اين موضوع بستگي به شرايط وخصوصيات مسئله دارد.
براي حل مسئله بايد از روشي سازمان يافته و مشخص استفاده كرد. حل يك مسئله بزرگ از حل صدها مسئله كوچكتر تشكيل مي‏شود. طراح ابتدا با مسئله پيچيده‏اي سروكار دارد كه لازم است تا اجزاء آن مشخص شود. (شكل 5-4 نشان دهنده چگونگي انجام اين فراروند است). تنها مشخص كردن اجزاء كافي نيست، بلكه رابطه بين اجزاء و ساختمان آن نيز بايد مشخص شود. پس از آن طراح مي‏تواند براي هر يك از اجزاء مسئله، راه‏حلي را مشخص كند. تصميم‏گيري در انتخاب راه‏حل مناسب در اين نقطه انجام مي‏شود. طراح ممكن است براي حل زير مسئله E، چند راه مختلف ارائه دهد و يكي از آنها توسط مديريت به عنوان راه‏حل E انتخاب شود. اما راه‏حل‏هاي مطرح شده هنوز سازمان نيافته‏اند و هر يك به صورت مجزا براي حل هر يك از اجزاء سيستم كاربرد دارند. بايد راه‏حل‏ها به‏گونه‏اي با هم تركيب شوند كه حل كل مسئله ممكن شود. براي اينكار طراح همان فراروندي را كه براي شكستن مسئله انجام داده بود به صورت معكوس طي مي‏كند. يعني با سرهم كردن راه‏حل‏ها و تعيين ساختمان راه‏حل، راه حل پيچيده را براي حل مسئله پيچيده ايجاد مي‏كند. بايد توجه داشت كه ساختمان راه‏حل، لزوماً همانند ساختمان مسئله نيست. ولي بايد با آن تطابق داشته باشد.
فرض كنيد مي‏خواهيد خانه قديمي خود را بازسازي كنيد. لوله‏ها تركيدگي و پوسيدگي فراوان دارند. بخاري و آب‏گرم‏كن نفتي بوده است، اما جديداً به منزل شما انشعاب گاز شهري داده شده است. ديوارها احتياج به مرمت و رنگ دارند. همچنين شما قصد داريد تغييراتي را در محل ظرفشوئي آشپزخانه بدهيد. اجزاء مسئله در اينجا عبارتند از :
· رفع تركيدگي لوله‏ها
· تغيير سيستم گرمايش
· مرمت و رنگ ديوارها
· تغيير محل ظرفشوئي آشپزخانه
 پس از آن بايد ارتباط بين اجزاء و ساختمان مسئله را مشخص كنيد. شكل 5-5 نشان دهنده اين ساختمان است. در اينجا حالت‏هاي انتخابي كه معمار در جلو شما قرار مي‏دهد تا تصميم‏گيري كنيد عبارتند از :
 الف - لوله كشي
· توكار
· روكار
 ب - سيستم گرمايش
· بخاري و آب‏گرم‏كن گازي
· شوفاژ
 ج - رنگ ديوارها
· كاغذ ديواري
· رنگ (چه رنگي ؟)
شما لوله كشي روكار را ترجيح مي‏دهيد و شوفاژ را براي سيستم گرمايش و رنگ سفيد را براي ديوارها انتخاب مي‏كنيد. بايد توجه داشته باشيد كه اجزاء مختلف مسئله با هم ارتباط دارند. يعني وقتي سيستم حرارتي خاصي نظير شوفاژ يا استفاده مستقيم از گاز انتخاب مي‏شود، لوله‏كشي نيز با توجه به آن انجام مي‏شود. در همان شكل 5-5، ارتباطات بين اجزاء نشان داده شده است. با در نظر گرفتن راه‏حل‏هاي مطرح شده، ساختمان نهائي راه‏حل در شكل 5-6 نشان داده شده است. همانطور كه مشاهده مي‏شود، اين راه‏حل دقيقاً همان ساختمان مسئله را ندارد، اما بسيار به آن شبيه است و تطابقي را مي‏توان بين اجزاء آنها برقرار نمود. نكته بعدي آنست كه ساختمان راه‏حل مطرح شده، تقدم و چگونگي كار را نشان نمي‏دهد. يعني معلوم نيست كه اول ديوار رنگ مي‏شود يا لوله‏كشي انجام مي‏شود. بحث پيرامون چگونگي انجام كار را در صفحات آينده مورد بحث قرار خواهيم داد.
با جمع بندي مطالب بيان شده، روش عمومي حل مسئله، همانطور كه در فصول قبلي نيز مطرح شد، در مراحل زير خلاصه مي‏شود :
1- تعيين مسئله به صورت واضح و شناسائي و رفع نكات مبهم. به گونه‏اي كه اگر مسئله را براي شخص ديگري توضيح دهيد، به سادگي متوجه شود.
2- تفكيك مسئله بزرگ به مسئله‏هاي كوچكتر، تا حدي كه مسائل كوچك حاصله به سادگي و بدون هيچ ابهامي قابل حل باشند.
3- تجزيه و تحليل مسئله در حالت‏هاي احتمالي ممكن.
4- بررسي و ساده كردن راه‏حل‏ها و حالت‏هاي مشابه و متضاد، براي حذف برخي حالتهاي ممكن.
5- برسي اهميت هر يك از راه‏حل‏ها و خصوصيات آنها و مزايا و معايب هر يك.
6- انتخاب بهترين راه‏حل.
7- راه‏حل انتخاب شده براي مسائل كوچك را در حل مسئله سطح بالاتر بكار ببريد و در صورت لزوم مجدداً راه‏حل مسئله كوچكتر را مورد بررسي و تغيير قرار دهيد تا با راه‏حل مطرح در سطح بالاتر سازگار باشد.
5-2- چگونگي طراحي
 طراح بايد در هنگام طراحي، موارد زير را مشخص كند :
· نقاط تصميم‏گيري. نقطه تصميم‏گيري نقطه‏ايست كه در آن يك فرد يا يك مكانيزم خودكار بايد به عنوان واكنش در مقابل اطلاعات ورودي، تصميم‏گيري نمايد. نقاط تصميم‏گيري نقاط كليدي يك سيستم هستند
. در شكل 5-7، فعاليتهاي بررسي اعتبار درخواست كننده،تشخيص ضرورت و اولويت، تامين اعتبار، كنترل كيفي كالا نقاط تصميم‏گيري هستند.
· نقاط كنترل. نقاط كنترل نقاطي هستند كه كنترل عملكرد فعاليتها و عناصر موجود در سيستم در آن نقاط قابل انجام است. مثلاً هنگام تحويل كالا به درخواست كننده در يك سيستم انبارداري، مي‏توان وضعيت كالاي تحويلي و هويت فرد تحويل گيرنده را كنترل نمود. بنابر اين، نقطه تحويل كالا يك نقطه كنترل است. معمولاً در تمام نقاط تصميم‏گيري، كنترل نيز اعمال مي‏شود. مثلاً در همان شكل 5-7 كليه نقاط چهارگانه تصميم‏گيري، نقطه كنترل نيز هستند. اما علاوه بر آن، كنترل مي‏تواند در بخش‏هائي غير از نقاط تصميم‏گيري نيز انجام شود. (همانند همان نقطه تحويل كالا به درخواست كننده).
· سلسله مراتب اجزاء و عناصر سيستم و ارتباط بين اجزاء.
· اولويت‏ها. طراح بايد مشخص كند كه در سيستم مورد نظر چه چيزهائي داراي اولويت بيشتري هستند. مثلاً : وقت انسان بر وقت كامپيوتر ارجحيت دارد، يا وقت ارباب رجوع ارزش بيشتري تا وقت پرسنل دارد، وقت متخصص بر وقت غير متخصص داراي ارجحيت است، صرفه‏جوئي در هزينه بيشتر از سرعت انجام كار اهميت دارد.
· وظايف غير ضروري و تكراري. طراح بايد مشخص كند كه چه كارهائي لازم نيستند و يا اينكه چه كارهائي بصورت تكراري انجام مي‏شوند و مي‏توانند حذف شوند.
· كوششهاي بي جهت. بسياري از اوقات، فعاليتهائي كه در يك سازمان پيرامون يك عمل خاص انجام مي‏شود، جهت‏گيري و هدف مشخصي ندارند. مثلاً در يك سازمان، فرم‏هاي مختلفي پيرامون صدور مجوز تكميل و بايگاني مي‏شوند. اما معلوم نيست كه اين فرم‏ها چگونه استنتاج مي‏شوند و چگونه مورد بررسي و دستيابي قرار مي‏گيرند و اصلاً كجا از اين اطلاعات استفاده مي‏شود.
· وظايف نامربوط. برخي از فعاليتها كه توسط يك واحد انجام مي‏شوند، از وظايف واحد ديگري است. طراح بايد چنين مواردي را بيابد و در طراحي بگونه مناسب آنرا اصلاح كند.
· تقسيم‏كارهاي غير منطقي. برخي اوقات حجم و نوع كار به صورت نامناسبي بين بخش‏هاي مختلف يا افراد مختلف تقسيم مي‏شود.
· كاري كه معلول انجام ناقص كار در ساير واحدها باشد. طراح بايد توجه كند كه بسياري از كارها در اثر عملكرد نامطلوب واحد ديگر انجام مي‏شود. مثلاً وقتي واحد فني، عمليات سيم‏كشي را به نحو مناسب و با سرعت كافي انجام نمي‏دهد، واحد كامپيوتر يكي از پرسنل خود را به اين امر مي‏گمارد. بنابر اين، اصلاح بايد در فعاليت واحد فني انجام شود و از در نظر گرفتن فردي براي اين كار در واحد كامپيوتر خودداري شود.
وظيفه‏ها و فعاليتها
 دو چيزي كه اساس و شالوده يك سيستم سازماني - انساني را تشكيل مي‏دهد، وظيفه‏ها و فعاليتها هستند. وظيفه‏ها، مجموعه كارهائي است كه يكي از موجوديت‏ها و عناصر، مانند پرسنل يا يكي از واحدها در طي فعاليت روزمره خود بايد انجام دهد. مثلاً وظيفه يك پرسنل مي‏تواند بررسي نامه‏هاي رسيده و ارجاع به واحد ذيربط پس از ثبت در دفتر گردش نامه‏ها باشد. وظيفه يك واحد انبارداري نيز مي‏تواند نگهداري كالا، ثبت عمليات ورود و خروج كالا و انبارگرداني باشد. يك وظيفه خاص، مربوط به يك شخص يا واحد خاص است.
 اما فعاليتها يا فراروندها، كارهائي است كه براي دست‏يابي به يك هدف خاص بايد انجام شوند. مثلاً فراروند خريد كالا. در اين فراروند، فعاليتهائي كه براي خريد يك كالا بايد انجام شوند مشخص مي‏شود. اين فعاليتها لزوماً به شخص يا واحد خاص منحصر نيست، بلكه هر قسمت از اين فعاليتها توسط بخش‏هاي مختلف انجام مي‏شود. مثلاً همان فراروند خريد كالا توسط واحدهاي زير انجام مي‏شود (شكل 5-7) :
· واحد درخواست كننده
· مديريت سازمان
· واحد تداركات
· واحد حسابداري
· واحد انبارداري و اموال
 با توجه به اين موضوع، طراحي سيستم بايد هر دو جنبه فعاليتها و وظيفه‏ها را مشخص كند. اما اينكه كداميك از اين دو جنبه به عنوان جنبه مبنا در نظر گرفته شود، بر اساس سياست طراحي مشخص مي‏شود. دو سياست متفاوت در طراحي وجود دارد :
 الف - طراحي وظيفه‏گرا
 برخي از طراحان، طراحي خود را به صورت وظيفه‏گرا انجام مي‏دهند. يعني مشخص مي‏كنند كه چه پرسنلي وجود دارد و وظايف هر يك از اين پرسنل چيست. سپس با توجه به اين وظايف، مشخص مي‏شود كه انجام يك فراروند يا فعاليت بايد توسط كداميك از پرسنل انجام شود.
 ب - طراحي فعاليت‏گرا
 در اين شكل از طراحي، اول فعاليتهائي كه بايد در سازمان انجام شود مشخص مي‏شود، و سپس با توجه به فعاليتهاي مورد نظر تعيين مي‏شود كه چه پرسنل و واحدهائي براي انجام كل فعاليتهاي سازمان مورد نياز است.
 طراحي فعاليت‏گرا داراي مزاياي غير قابل انكاري نسبت به طراحي وظيفه‏گرا است. طراحي فعاليت‏گرا بر منطق "سيستم براي توليد خروجي‏ها" عمل مي‏كند. يعني براي اينكه خروجي‏هاي مورد نياز را داشته باشيم، بايد مشخص كنيم كه چه ورودي‏هائي را بايد به سيستم بدهيم. اين روش كه با عنوان روش "طراحي مبتني بر خروجي" نيز شناخته مي‏شود، كليه ساختمان سيستم را بر مبناي نيازهاي خروجي سيستم ايجاد مي‏كند، زيرا اصل سيستم، براي توليد خروجي‏هاي آن است. در حالي كه در روش‏هاي قديمي برعكس عمل مي‏شد. يعني ابتدا وروديهائي كه به سيستم داده مي‏شد مشخص مي‏گرديد و بر اساس آن خروجيها توليد مي‏شد. ما مشخص مي‏كنيم كه چه فعاليتهائي بايد انجام شود و بر اساس آن، ميزان پرسنل مورد نياز و خصوصيات و وظايف آنها را مشخص مي‏كنيم. سيستمهاي طراحي شده به اين شيوه، كارائي بيشتري نسبت به طراحي وظيفه گرا داشته و منابع انساني كمتري را صرف مي‏كنند. تداخل وظايف كمتر و سرعت انجام فعاليتها بيشتر است.
اما البته در برخي موارد، طراح مجبور است كه به شيوه وظيفه‏گرا، طراحي خود را انجام دهد. زيرا برخي اوقات پرسنل رسمي موجود در سازمان بايد حفظ شوند و نمي‏توان پرسنل موجود را اخراج و يا جايگزين كرد و اجازه استخدام نيز موجود نيست. بدين ترتيب، طراح با استفاده از پرسنل موجود، فعاليتهاي لازم را سازماندهي مي‏كند. در چنين حالتي، در صورتي كه سازماندهي پرسنل و وظايف آنها براي انجام فعاليتها مناسب نباشد، طراح بايد حتي الامكان سعي كند، با جابجا كردن و تغييراتي در وظايف پرسنل، مشكل طراحي را حل كند. البته در اين مورد بايد به توانائيهاي افراد توجه داشته باشد و همواره ارتقاء سطح شغلي در نظر گرفته شود. يعني افرادي كه كارشان تغيير مي‏كند، بايد بتوانند كار جديد را انجام دهند و نيز نسبت به شغل قبلي، شغل سطح بالاتري را (چه از نظر كارگزيني و چه از نظر عرفي) اتخاذ كنند. چه كاهش سطح شغلي پرسنل، عملاً به هيچ عنوان در سازمان پذيرفتني نيست.
 رويه ها و دسته رويه‏ها
 رويه‏هاي موجود در يك  سيستم  مستقل  نيستند. بسياري از رويه‏ها با هم  ارتباط دارند و بخشي از يك رويه با بخشي  از رويه ديگر مشترك يا مرتبط است. طراح در هنگام طراحي بايد ارتباطات  بين رويه‏هاي مختلف  را مشخص  كند. مثلاً در يك سيستم، رويه‏هاي خريد،ثبت سفارش، پرداخت و تحويل انبار باهم داراي  اشتراكات  و ارتباطاتي  هستند. طراح بايد اين ارتباطات  و اشتراكات  را مشخص كند و با توجه  به آن مجموعه‏اي  از رويه‏ها را كه  به  هم  مرتبط هستند در يك  "دسته رويه" قرار دهد. يك  دسته رويه، مجموعه‏اي  از رويه‏ها است كه با يكديگر داراي  ارتباط هستند. از آنجا كه  معمولاً در يك  سيستم، اغلب رويه‏ها با هم ارتباطاتي  دارند، لذا تنها رويه‏هايي در يك دسته‏رويه طبقه‏بندي مي‏شوند كه  ارتباط فعال و مداوم با يكديگر داشته  و بر يكديگر به نحو مشخص اثر بگذارند.
 با دسته‏بندي رويه‏هاي موجود در يك  سيستم، كار طراحي رويه‏ها ساده‏تر صورت  مي‏گيرد و طراحي هر دسته‏رويه به يك  نفر يا يك  تيم واگذار مي‏شود. بدين ترتيب، تداخل و هماهنگي  لازم بين  افراد و تيمهاي  مختلف طراحي به  حداقل مي‏رسد.
5-3- چند نكته در طراحي سيستمها
 در طراحي بايد به چند نكته و خصوصيت زير توجه شود :
· در نظر گرفتن اهداف و نيازهاي سيستم، تنها نبايد به زمان حاضر محدود باشد. طراحي بايد با توجه به اهداف و نيازهاي آينده سازمان و سيستم انجام شود. طراح بايد بداند كه سازمان در سالهاي آتي چه اهداف جديدي را دنبال خواهد كرد و چه نيازهائي براي برطرف كردن اين اهداف خواهد داشت. طراحي بايد با آينده نگري انجام شود.
· ارائه يك طرح جديد، بايد حتي‏الامكان روش يا حركتي جديد را در بر داشته باشد. پيشرفت و تكامل، در گرو طرح روشهاي جديد و نوآوري‏ها است. پافشردن در روشهائي كه در گذشته استفاده مي‏شدند، باعث سكون و ميرائي مي‏شود ولي روشهاي خلاقانه، باعث تكامل مي‏شوند. طراح نبايد از برهم زدن روش‏هاي نادرست قبلي واهمه‏اي داشته باشد و بتواند روشهاي مبتكرانه و جديدي را ارائه كند. و در يك جمله، طراحي بايد مبتني بر خلاقيت و نوآوري انجام شود.
· طراح بايد مسائلي را كه ممكن است در آينده سيستم يا فراروند پياده‏سازي با آن مواجه شود پيش‏بيني كند. طراح بايد جوانب و اثرات طراحي را در محيط و سازمان در نظر داشته باشد و شرايطي را كه ممكن است براي سيستم پيش آيد تصور كند و بر اساس آن طراحي را انجام دهد.
· طراحي بايد مبتني بر روشهاي سازمان يافته طراحي انجام شود. بسياري از افراد، طراحي را يك فراروند تخميني و سعي و خطا تصور مي‏كنند. در حقيقت اينطور نيست. هر چند كه ممكن است در پاره‏اي از موارد، طراح تغييري را در طرح اوليه خود بدهد و طرح را اصلاح كند، ولي از ابتدا، طراحي بر اساس برنامه و ضوابط خاصي انجام شده است. مثلاً تصور كنيد كه مي‏خواهيد يك تابلو نقاشي از يك منظره بكشيد. براي كشيدن نقاشي بايد ابتدا ضوابط و معيارهاي مشخصي داشته باشيد و كار خود را بر اساس آن شروع كنيد. مثلاً بايد مشخص كنيد كه مقياس نقاشي شما از منظره چقدر باشد. خانه‏اي را كه در دامنه كوه قرار گرفته، به اندازه خود كوه كشيده نشود و يا دختر بچه‏اي كه در كنار خانه قرار گرفته، به اندازه خانه ترسيم نشود. چه در اين صورت نقاشي شما بي‏شباهت به نقاشي‏هاي كودكان 4 يا 5 ساله نخواهد شد! سعي و خطا يعني اينكه شما اول كوه و خانه و دختر بچه را ترسيم كنيد و بعد مشاهده كنيد كه اين نقاشي تناسب ندارد. سپس مثلاً دختر بچه را پاك كنيد و دوباره با اندازه ديگري بكشيد و اينبار ببينيد كه خانه با كوه تناسب ندارد. خانه را پاك كرده و دوباره مي‏كشيد و مشاهده مي‏كنيد كه مجدداً تناسب بين دختربچه با خانه از بين رفته است و.... اين نقاشي هرگز چيز درست و حسابي از آب در نخواهد آمد و شما اگر براي نقاشي از اين روش استفاده مي‏كنيد، بهتر است سرگرمي ديگري براي خود پيدا كنيد. نقاش بايد در همان ابتدا با مقياس حركت كند. حتي نقاشان روشهائي نظير اندازه‏گيري با دسته قلم مو و امثال آن را براي اين كار دارند. طراح هم بايد با روشي سازمان يافته و عقلاني طراحي خود را انجام دهد. البته اين به معناي آن نيست كه اصولاً هيچ اصلاحي در هنگام طراحي نبايد انجام شود. يك طراحي دائماً اصلاح مي‏شود تا طرح مطلوب حاصل شود. همانطور كه يك نقاش نيز بارها و بارها، بخشهائي از نقاشي خود را تغيير مي‏دهد. اما اين تغييرات ساختاري نيست، بلكه تغييرات جزئي است. بدون هدف نيست بلكه با هدف است. بدون برنامه و تصادفي نيست. بلكه با برنامه و بر طبق يك تفكر است. البته همانطور كه هر يك از نقاشان در سبكهاي مختلف، روشهاي مختلفي براي آغاز كار نقاشي و تطابق آن با موضوع نقاشي دارند، هر يك از طراحان نيز روش مخصوص به خود براي انجام طراحي دارد. البته اين روش هر چه باشد، سعي و خطا نيست.
· طراح حتي الامكان در انجام طراحي خود، بهتر است از روشهاي جديد استفاده كند. وي بايد از روشها و سبكهاي جديدي كه در طراحي ايجاد مي‏شود با خبر باشد و از تازه‏ترين يافته‏ها در اين زمينه اطلاع داشته باشد. البته اين به معناي آن نيست كه وي حتماً بايد از تمام روشهاي جديد استفاده كند و روشهاي قديمي اصلاً بدرد نمي‏خورند. هر روش در جائي كاربرد و مزاياي خاص خود را دارد. اطلاع داشتن طراح از روشهاي نوين، به وي در انتخاب روش مناسب كمك مي‏كند. ممكن است اين روش مناسب يكي از روشهاي قديمي باشد. بسياري از روشهاي قديمي كاربردهاي بهتري نسبت به روشهاي جديد، در برخي موارد دارند. استفاده از جارو برقي خيلي كار را راحت مي‏كند، اما حتماً در خانه مشاهده كرده‏ايد كه در برخي موارد جاروي دستي خيلي راحت‏تر و سريع‏تر مشكل را حل مي‏كند و هنوز هم در تمام خانه‏هائي كه جاروي برقي دارند، يك يا تعدادي جاروي دستي هم پيدا مي‏كنيد. بايد توجه داشته باشيد كه در انجام يك كار به روش علمي، تعصب جايگاهي ندارد. برخي اوقات كه يك روش جديد وارد معركه مي‏شود، مثلاً شي‏ءگرائي كه در سالهاي اخير بازار داغي داشته است، عده‏اي گريبان چاك مي‏دهند كه هيچ روشي بهتر از شي‏ءگرائي نيست و همه بايد برنامه خود را به صورت شي‏ءگرا بنويسند. آنها اعتقاد دارند كه اين بهترين روش است و لاغير. نه‏تنها در آينده ممكن است روشي مطرح شود كه بسيار بهتر از اين روش باشد، بلكه هم‏اكنون نيز انواع روشهاي موجود و حتي روشهاي قديمي در برخي موارد كارائي بيشتري از روش شي‏ءگرائي دارند. هر روش در جائي كاربرد و مزايا و معايب خاص خود را دارد. طراح بايد تصميم بگيرد كه در چنين نقطه‏اي، از چه روشي استفاده كند و كدام روش اينجا بهتر عمل مي‏كند. اگر در اين بخش از سيستم روش الف مناسب است، دليل بر آن نيست كه در تمام بخش‏هاي ديگر و سيستمهاي ديگر نيز همين روش الف بهترين روش باشد. ممكن است يك طراح در يك بخش از روش الف و در بخش ديگر از روش ب استفاده كند. اينها با هم تناقضي ندارند. نكته اصلي آن است كه طراح بايد از روشهاي الف و ب و مزايا و معايب و كاربردهاي هر يك اطلاع داشته باشد تا بتواند در زمان مناسب از هر يك از آنها استفاده كند.
· در طراحي بايد مسائل مربوط به نصب و پياده‏سازي توجه شود. مثلاً در پياده‏سازي گام به گام يك سيستم، طراحي بايد به صورتي انجام شود كه امكان پياده‏سازي وجود داشته باشد. مثلاً يك درگاه واسط
 به صورت نرم‏افزاري يا سخت‏افزاري، موقتا  و مجازاً براي مبادله اطلاعات بين زيرسيستمها در طراحي سيستم پيش‏بيني شود. چنين بخشهائي به صورت موقت و تنها در ابتدا  و زمان نصب مورد استفاده قرار مي‏گيرند و پس از نصب ديگر مورد استفاده قرار نمي‏گيرند. از جمله همين موارد مي‏توان پيش‏بيني واسط هائي براي انتقال اطلاعات سيستم موجود به سيستم جديد را نام برد كه در پياده‏سازي اغلب سيستمها كاربرد دارند.
· طراحي بايد مستقل از خصوصيات فردي و موارد غير ثابت در سيستم انجام شود. مثلاً وقتي در يك سازمان كارمندي وجود دارد كه داراي خصوصيات و ويژگيهاي خاصي است و مثلاً در دو زمينه تخصصي مختلف، تواماً تبحر دارد، نبايد سيستم به گونه‏اي طراحي شود كه به اين شخص مورد نظر وابسته باشد و در صورت رفتن وي و عدم وجود كس ديگر با چنين مشخصاتي، سيستم در فعاليت خود دچار مشكل شود. مگر آنكه امكان تربيت يا يافتن افراد ديگري كه مشابه همين خصوصيات را دارند وجود داشته باشد.
5-4-  رهنمودهائي براي طراحي
 نكاتي كه تا كنون مطرح شد، چگونگي فراروند طراحي را مشخص مي‏كرد، اما در انجام طراحي يك سيستم، بخصوص سيستمهاي بزرگ، اغلب افراد در جمع‏بندي مطالب و انجام موارد فوق دچار مشكل مي‏شوند. شخص نمي‏داند چكار بايد بكند، اوراق و نمودارها و اشكال همه در اطراف پراكنده شده‏اند و وي را در انجام طراحي گيج مي‏كنند. رعايت و توجه به رهنمودهاي زير براي جلوگيري از چنين وضعي مفيد به نظر مي‏رسد :
· از طراحي هراس نداشته باشيد.
اولين عامل شكست در انجام يك كار، ترس از انجام آن است. از انجام طراحي و يا شكست در آن واهمه نداشته باشيد.
· از يك جا شروع كنيد.
معمولاً آغاز كار، سخت‏ترين نقطه است. شخص نمي‏داند از كجا شروع كند. اگر با چنين مشكلي مواجه شديد، از هرجائي كه به نظرتان مي‏رسد شروع كنيد. سردرگم نمانيد. حتي اگر بعداً مجبور شويد به عقب برگرديد و اصلاحاتي را انجام دهيد. البته در اينكه ابتدا بايد كار را بر ساختمان اصلي شروع كرد بحثي نيست. بلكه بحث بر سر آن است كه از كجاي ساختمان اصلي سيستم شروع كنيد. چندان نگران اين موضوع نباشيد. در تجربيات اول طراحي ممكن است مجبور به دوباره‏كاريهائي باشيد. اما با افزايش تجربه ميزان اين دوباره‏كاريها كمتر خواهد شد.
· طبق برنامه عمل كنيد.
 برنامه‏ريزي دقيق و منظمي داشته باشيد و طبق برنامه حركت كنيد. سعي كنيد تمام موارد را در برنامه پيش‏بيني كنيد. اما بايد توجه كنيد كه برنامه‏ها غير واقعي و غير عملي نباشد. دائماً وضعيت كار خود را نسبت به برنامه بسنجيد. نكته قابل توجه آن است كه اين برنامه جداي برنامه‏ريزي انجام شده براي پروژه است. برنامه‏ريزي پروژه بسيار وسيع‏تر و شامل تمام مواردي مي‏شود كه در پروژه مطرح است. اما برنامه مورد بحث، محدود به فعاليت طراحي شخصي شما بر قسمت مشخصي از پروژه است.
· هر چه سريعتر چهارچوبي را انتخاب كنيد. حتي اگر بعداً به اين نتيجه برسيد كه بايد چهارچوب را عوض كنيد.
· يادداشت كنيد. هر چه به ذهن مي‏آوريد روي كاغذ و حتي الامكان به صورت شكل و طبقه بندي بياوريد. از فيش‏هاي كوچك (در حد يك چهارم برگ A4) براي اينكار استفاده كنيد. از تعداد زياد فيش‏ها نترسيد. هر مطلب را روي يك فيش بنويسيد. در نوشتن فيش‏ها دقت و حوصله زيادي صرف نكنيد. از كثيف‏بودن و نامرتب بودن آنها نگران نشويد. در نوشتن فيش‏ها وقت تلف نكنيد. يك فيش ممكن است چند دقيقه ديگر دور انداخته شود.
· از اشكال به نحو مطلوب استفاده كنيد. از نمودارهائي مثل نمودار جريان داده‏ها و فلوچارت سيستم استفاده كنيد. 
· سريع نتيجه نگيريد. تا زماني كه به چهارچوب قطعي نرسيده‏ايد مستندات اصلي را ننويسيد.
· مطالب را در ذهن خود و كاغذها طبقه‏بندي كنيد. سعي كنيد مطالب خود را به يكي از دو صورت شكل يا طبقه‏بندي ثبت كنيد. منظور از طبقه‏بندي، بيان مطلب به شكل بندبند شده و سلسله‏مراتبي است. مثلاً در هنگام تعيين موارد تعمير و بازسازي خانه، در تغييرات لوله‏ها مي‏نويسيد :
· لوله‏هاي آب مصرفي
· لوله‏هاي آب گرم
· لوله‏هاي آب سرد
· لوله‏هاي آب شوفاژ
· لوله‏هاي رفت
· لوله‏هاي برگشت
 از اينكه طبقه‏بندي مطرح شده در يك فيش، جامع نباشد نگران نباشيد. فيش‏هاي مربوط به يك موضوع را در يك‏جا قرار دهيد. از برگه‏دان يا امثال آن براي اينكار استفاده كنيد. طبقه بندي عمومي مشخصي داشته باشيد كه فيش‏ها را طبق آن طبقه‏بندي قرار دهيد. هميشه يك طبقه، با عنوان مسائل متفرقه هم داشته باشيد تا در صورتي كه يك فيش جديد در هيچ يك از طبقات نمي‏گنجيد، بلافاصله آن را در آن طبقه قرار دهيد و همان لحظه گرفتار فكر كردن روي طبقه جديد نشويد.
· مرتب كنيد. هر چند وقت يكبار فيش‏هاي هر طبقه را مرتب و ادغام و احياناً بازنويسي كنيد. طبقه متفرقه را نيز هر چند وقت يكبار مرتب كرده و اگر لزومي به اضافه كردن يك طبقه جديد در فيش‏ها وجود دارد اينكار را بكنيد.
· حذف كنيد. دائماً عوامل زائد، فيش‏هاي زائد، افكار زائد را حذف كنيد. سعي كنيد هيچ چيز زائدي در موارد كار شما نباشد.
· طرح ذهني و موضوعات را ساده كنيد. اجزاء اضافي را حذف كنيد.
· به نظافت محيط توجه كنيد. دائماً برگه‏ها و اتاق كار را تميز كنيد و كاغذها را دسته‏بندي و اضافات را دور بريزيد.
· به نظم محيط توجه كنيد. سعي كنيد محيط كار شما منظم بوده و به هم ريخته و درهم نباشد. اين به هم ريختگي مي‏تواند به طراحي شما نيز منتقل شود، و نظم محيط باعث آرامش ذهني و تمركز بهتر شما مي‏شود.
· بدنبال ايده آل مطلق نباشيد. مطمئن باشيد كه هر گونه كه طراحي كنيد، طرح شما شامل نقص‏هائي خواهد بود. تنها سعي كنيد طرح ارائه شده نقص كمتري داشته باشد.
· فعاليتها و بخش‏ها را نامگذاري كنيد. سعي كنيد همواره از يك نام استفاده كنيد. بهتر است نامها كوتاه و تداعي كننده موضوع باشند. نامهاي بسيار مخفف و متعدد كه به خاطر سپردن آنها مشكل باشد مناسب نيستند.
· در تفكر، سطوح موضوع را رعايت كنيد. در هر مرحله تنها به موضوعات همان مرحله و ارتباطات آن با بخشهاي ديگر فكر كنيد. فكر خود را بيش از حد وارد جزئيات نكنيد.
· به فكر خود فشار نياوريد. اگر مي‏بينيد نمي‏توانيد جمع بندي درستي انجام دهيد، يا راه‏حل مناسبي بيابيد، كار طراحي را مدتي رها كرده و به استراحت بپردازيد. در مدت استراحت، اصلاً به مسئله فكر نكنيد و فكرتان را از مسئله مورد نظر خارج كنيد. در چنين شرايطي مغز شما فرصت بهتري براي استنتاج‏هاي خود خواهد داشت و در عين اينكه ظاهراً به موضوع ديگري فكر مي‏كنيد، مغز در حال يافتن راه حل مناسب براي مسئله است. بگذاريد مغزتان كارش را بكند. به او فرصت دهيد. گاهي اوقات يك چرت، يا حتي خواب عميق به پيدا كردن راه حل مناسب كمك مي‏كند!.
· نگران دير شدن كار نباشيد
. در عين اينكه بر اجراي برنامه‏ريزي تاكيد داريد، اما وقتي با مشكلي مواجه مي‏شويد، حل مشكل نگراني و راه‏چاره دير شدن كار را به مجموعه كارهاي مغز خود اضافه نكنيد. اينكار تنها سرعت پردازش مغز شما را كمتر خواهد كرد.
· طبقه‏بندي داراي اهميت بسياري است. طراحي در كار خود موفق است كه بتواند مفاهيم، مطالب و عناصر را به صورت بهتر و مناسب‏تري طبقه‏بندي كند. سعي كنيد در تعيين طبقات و سطوحي كه در هنگام طراحي با آن سروكار داريد و بر آنها عمليات ذهني انجام مي‏دهيد، در هر سطح بيش از 7 عنصر وجود نداشته باشد. در صورتي كه بيش از اين تعداد در يك سطح وجود داشته باشد، آنرا به چند سطح بشكنيد. احتمالاً حافظه موقت
 و كوتاه مدت انسان، به طور معمول مي‏تواند 7 عنصر را در خود جاي دهد.
  با خط مشي مشخص حركت كنيد. در ابتداي كار طراحي، خط مشي و سياست طراحي را براي رسيدن به اهداف مشخص كنيد. مثلاً مشخص كنيد كه محور تلاش شما در استفاده از سيستمهاي نرم‏افزاري توزيعي است.
  از دسته بندي استفاده كنيد. ابتدا فعاليتهاي موجود در سيستم را دسته بندي كنيد و سپس به تعيين روشهاي انجام فعاليتها بپردازيد.
5-5-  خروجي طراحي
 يكي از چيزهائي كه طراح بايد بداند، آنست كه وي در فراروند طراحي، اصولاً چه چيزي را بايد توليد كند و محصول فعاليت طراحي چيست؟ آيا تنها نمودارها يا ساختمان سيستم، خروجي طراحي هستند؟ طراحي يك سيستم سازماني - انساني مي‏تواند خروجي‏ها و مستندات زير را در بر داشته باشد:
· خط مشي‏ها و سياست‏هاي دراز مدت، كوتاه‏مدت و ميان مدت سازمان.
· ساختمان كل سيستم و زير سيستمها.
· چارت سازماني سازمان و خصوصيات آن.
· شرح وظايف مشاغل، پرسنل و واحدهاي سازمان.
· خصوصيات و ويژگي‏هاي لازم براي هر يك از مشاغل موجود در سازمان و رويه‏هاي استخدام اين مشاغل. تكنيكهاي پرسنلي مانند روشهاي انتخاب،كار آموزي و بكارگيري.
· دستورالعمل‏هاي انجام فعاليت پرسنل.
· استانداردهاي انجام كار.
· الگوريتم‏ها و روش‏هاي اساسي و محوري مورد استفاده در سيستم.
· فراروندها و چگونگي انجام فعاليتها و عمليات.
· چگونگي ارتباط بين بخش‏ها و زير سيستمها و كليه عناصر موجود در سيستم.
· آئين‏نامه‏ها و مقررات داخلي و حتي خارجي سازمان.
· سازماندهي و چگونگي تقسيم‏بندي و قرار گرفتن عناصردر محيط فيزيكي سازمان.
· خصوصيات محيط كاري از رنگ ديوارها گرفته تا تجهيزات، ابزار و وسائل كار.
· شكل فرم‏ها و برگه‏هاي مورد استفاده.
· بايگاني و خصوصيات و روشهاي بايگاني و مكانيزم‏هاي دستيابي به اطلاعات.
· ساختمان بانكهاي اطلاعاتي و داده‏ها در سازمان.
· كنترل‏هاي موجود در سيستم و خصوصيات و چگونگي اعمال هر يك و مكانيزم‏هاي كنترل و بازدهي فعاليتها.
· منابع و چگونگي تامين، تخصيص و استفاده از منابع.
· طراحي ساختمان اصلي نرم‏افزار.
· طراحي سيستم مكانيزه كامپيوتري - سخت‏افزار. نظير شبكه‏هاي كامپيوتري و اتصال تجهيزات و ...
· طراحي ساختمان سيستم مكانيزه كامپيوتري - نرم‏افزار.
· جزئيات كارها (زمان، مكان، انجام دهندگان، چگونگي انجام،برنامه انجام، دلايل انجام كار، حجم و ...).
· معياركارائي و كيفيت كار.
· تعيين دقيق نقاط تصميم‏گيري، زمان تصميم‏گيري و تصميم‏گيرنده.
· خصوصيات نقاط تصميم‏گيري و معيارهاي تصميم‏گيري در اين نقاط.
· وروديهاي سيستم (شكل، مبادي ورود، زمان، حجم، ....)
· خروجيهاي سيستم (شكل، مقصد، زمان، حجم، ...)
· دستورالعملها و روالهاي نگهداري سيستم. (چگونه سيستم جديد بايد نگهداري شود).
· ساختار واحد سيستمها براي نگهداري سيستم.
· دستورالعملها و روال تعمير و نگهداري تجهيزات و فرم‏ها و دفترچه‏هاي تعمير و نگهداري تجهيزات.
· ...
 برخي از اين مستندات بستگي به حجم پروژه ممكن است به صورت يك مستندات و كتابچه‏هاي جداگانه و يا در يك كتابچه ايجاد شود. اما به هر حال تمام موارد ذكر شده فوق، بايد در مستندات مطرح و مشخص شده باشد. مستندات سيستم بايد تمام موارد را مشخص كنند. تامين منابع، كنترل و ساير موارد براي تمام عناصر و تمام شرايط و حالات در سيستم پيش‏بيني شود و هركدام از عناصر، بدانند كه بايد از كجا بيايند و به كجا بروند و چه كاربكنند و همه اينها در مستندات ثبت شده باشد :
"و ما من دابة في الارض الا علي الله رزقها و يعلم مستقرها و مستودعها كل في كتاب مبين"

"و هيچ جنبنده‏اي در زمين نيست، مگر اينكه روزي او بر خداست، او قرارگاه و محل نقل و انتقالش را مي‏داند، همه اينها در كتاب آشكاري ثبت است."
5-6-  فرايند طراحي - مدل‏سازي
5-6-1-  مدل سازي
 براي اينكه بتوانيد يك سيستم را طراحي كنيد، بايد بتوانيد به نوعي آن را نمايش دهيد. نمايش دادن سيستم براي توضيح دادن و بحث كردن و عملي كردن يك سيستم لازم است. مثلاً وقتي مي‏خواهيد شكلي را كه دوست داريد خانه‏تان داشته باشد، براي يك مهندس معماري بيان كنيد، نمي‏توانيد با جملات و كلمات مفهوم خود را به سادگي براي وي توضيح دهيد. بنابر اين يك تكه كاغذ برمي‏داريد و شكل كلي خانه مورد نظر خود را براي وي روي آن مي‏كشيد. مهندس معماري هم وقتي نقشه ساختمان را در ذهن خود تجسم كرد، نمي‏تواند براي شما يا كساني كه قرار است خانه را بسازند، با كلمات شكل ساختمان را تشريح كند. چه در اين صورت معلوم نيست كه خانه شما چه شكلي از آب در خواهد آمد. بنابر اين وي هم نقشه ساختمان را بر روي كاغذ مي‏كشد و يا حتي ماكتي از آن را مي‏سازد. اين نقشه يا ماكت، يك مدل از خانه شما است. البته اگر بتوانيد با كلمات و جملات نيز نقشه يك ساختمان را بطور دقيق توضيح دهيد، جملات و كلمات مورد نظر شما يك مدل از ساختمان خواهد بود. پر واضح است كه مدل از نوع نقشه يا ماكت، وضوح بسيار زيادتري نسبت به مدل از نوع جملات و كلمات دارد.
5-6-2-  خصوصيات و تعريف مدل
 خصوصيات زير را مي‏توان براي يك مدل برشمرد :
· مدل، نمايشي مجازي از يك سيستم واقعي است. به عبارت ديگر اگر بتوانيم عناصر و اجزاء مرتبط يك سيستم را در فضائي غير از فضاي واقعي سيستم (مثلاً بر كاغذ) نمايش دهيم، يك مدل ايجاد كرده‏ايم. فضائي غير از فضاي واقعي سيستم، فضاي مجازي ناميده مي‏شود.
· براي نمايش يك مدل، از نمادها و نشانه‏ها
 استفاده مي‏كنيم. مثلاً وقتي يك ماكت از يك خانه را مي‏سازيد، يك تكه چوب كه شبيه درب ساخته شده، نشانه درب ساختمان است. و يا وقتي نقشه يك ساختمان را مي‏كشيد، دو خط موازي با قطر مشخص نشان دهنده درب ساختمان هستند.
· يك مدل تمام عناصر و اجزاء يك سيستم را نشان مي‏دهد و ضمناً ارتباطات بين عناصر و اجزاء را نشان مي‏دهد. مثلاً در همان نقشه خانه، شكل كليه اتاقها، هم به صورت مجزا نشان داده مي‏شود و هم وقتي كه اتاقها در كنار يكديگر، شكل اصلي خانه را مي‏سازند. به عنوان مثال مشخص مي‏شود كه درب اين اتاق در كجاي اتاق ديگر باز مي‏شود و الي آخر...
· يك مدل همان رفتاري را از خود نشان مي‏دهد كه سيستم واقعي انجام مي‏دهد. به عبارت ديگر در صورت اعمال شرايط مشابه، همان گونه كه يك هواپيماي واقعي در جريان مسير هوا از خود مقاومت نشان مي‏دهد، ماكت و مدل آن هواپيما در تونل دود نيز همان رفتار را از خود نشان خواهد داد. يا در همان مثال نقشه ساختمان، مساحت زيربناي ساختمان، دقيقاً همان مساحت زير بناي موجود در نقشه (با در نظر گرفتن مقياس) خواهد بود. يعني نقشه همان مساحتي را دارد كه ساختمان نهائي خواهد داشت. يا اگر در نقشه براي عبور دادن يك لوله از يك مكان به مكان ديگر مجبور به سوراخ كردن (به صورت مجازي) يك ديوار باشيم، در ساختمان واقعي نيز چنين رفتاري بايد انجام شود و ديوار بايد سوراخ شود. دو محدوديت در اين تقليد رفتار وجود دارد :
 الف - محدوديت اول
اين تقليد رفتار محدود به ايجاد شرايط خاصي است. مثلاً اگر درجه حرارت تونل دود در سطح 50 درجه زير صفر يا 50 درجه بالاي صفر برسد ممكن است بدنه ماكت خرد شود. اما هواپيماي واقعي چنين نيست. پس يك مدل در يك محدوده خاصي از شرايط، رفتار سيستم واقعي را تقليد مي‏كند.
 ب - محدوديت دوم
يك مدل همه خصوصيات سيستم واقعي را ندارد و نمي‏تواند همه خصوصيات آنرا تقليد كند. مثلاً همان مدل هواپيما در همان لحظه نمي‏تواند خود پرواز هم بكند. يا نمي‏توان فرود و صعود را با آن آزمايش كرد. بلكه آن مدل فقط براي تقليد مسير جريان هوا در هنگام پرواز ساخته شده است. پس يك مدل، بخشي از رفتار سيستم را تقليد مي‏كند.
 دو محدوديت فوق، اين جمله را به ياد ما مي‏آورند كه "در مثل مناقشه نيست".
 با توجه به خصوصيات ذكر شده، تعريف زير براي مدل ارائه مي‏شود :
 "مدل نمايشي نمادين از اجزاء، عناصر و ارتباطات بين عناصر يك سيستم در فضائي مجازي است، كه در پاره‏اي از شرايط، بخشي از رفتار سيستم را تقليد مي‏كند."
5-6-3- انواع مدل
 از نظر چگونگي ايجاد، انواع مختلفي از مدل‏ها وجود دارند. برخي از اين انواع عبارتند از :
·   مدل توصيفي
 
اين نوع از مدل، با توصيف و بيان عبارات و كلمات، يك سيستم را تشريح مي‏كند. اين نوع از مدل كارائي بسيار زيادي در توضيح عملكرد فراروندها و اجزاء يك سيستم سازماني - انساني دارد.
·   مدل ترسيمي
اين نوع از مدل، بوسيله نمودارها و اشكال، چگونگي يك سيستم را نشان مي‏دهد. اين نوع از مدل، كارائي بسيار زيادي در تشريح ساختار سيستم و چگونگي انجام فراروندها و ارتباطات بين عناصر يك سيستم سازماني - انساني دارد.
· مدل سخت‏افزاري (ماكت)
 

اين نوع از مدل، با ساختن نمونه‏هاي كوچكتر (برخي اوقات هم اندازه يا حتي بزرگتر - مثلاً در مورد ملكولها) از سيستم واقعي ايجاد مي‏شود. اين نوع از مدل معمولاً در تشريح ساختار سيستمهاي سازماني - انساني كاربردي ندارد، بجز در مواردي نظير چگونگي قرار گرفتن ميزها و اتاقها و مراجعه افراد و...
· مدل رياضي
اين نوع از مدل، بوسيله فرمولهاي رياضي، رفتار يك سيستم را تقليد مي‏كند. اين نوع از مدل‏ها در سيستمهاي سازماني - انساني براي ارزيابي و كنترل و سنجش روش‏ها و شبيه‏سازي، بخصوص در زمينه‏هاي ارزيابي اقتصادي كاربرد فراواني دارند.
· مدل كامپيوتري
اين نوع از مدل را مي‏توان شكل خاصي از مدل رياضي دانست كه در يك سيستم كامپيوتري ايجاد شده و رفتار سيستم را تقليد مي‏كند. اين مدل‏ها معمولاً براي شبيه‏سازي فراروندها در كليه سيستمها استفاده بسياري دارند.
· مدل‏هاي الكترونيكي و مكانيكي و....
 اما آنچه كه در تجزيه و تحليل سيستمهاي سازماني - انساني بيشتر مورد استفاده قرار مي‏گيرد، مدل‏هاي ترسيمي و نمودار است. شكل 5-8 نمونه‏اي از يك مدل را نشان مي‏دهد. نمودار در تجسم و تصور سيستم در ذهن طراح و ساير افراد، كمك شاياني مي‏كند. درك مفاهيم و خصوصيات از طريق تصاوير، بسيار بهتر، سريعتر و واضح‏تر انجام مي‏شود. البته نبايد مدل را با نمودار اشتباه گرفت. مدل، نمودار نيست. بلكه براي نمايش مدل مي‏توانيم از نمودار استفاده كنيم. 
5-6-4-  چگونگي ايجاد يك مدل
 روش جامع و دقيقاً تعريف شده و مشخصي براي ايجاد يك مدل وجود ندارد. اما در يك رهنمود كلي مي‏توان گفت، براي ايجاد يك مدل ترسيماتي، بايد ابتدا نموداري از عناصر موجود در سيستم را رسم كنيد (شكل 5-9). سپس با اعمال تغييراتي بر آن، مي‏توان رابطه‏ها، اجزاء سيستم و ساير موارد را در آن مشخص كرد. مثلاً در شكل 5-10، همان عناصر مطرح شده در شكل 5-9 به گونه‏اي با هم در دسته‏بندي‏هاي خاصي قرار گرفته‏اند و بخشهاي سيستم يا واحدهاي سازمان بدين ترتيب شكل مي‏گيرد. در شكل 5-11، نوع خاصي از ارتباطات بين اجزاء (در اين شكل ارتباطات مالي) مشخص مي‏شود و در شكل 5-12، نوع ديگري از ارتباطات (ارتباطات اداري و اجرائي) بين اجزاء به همراه تفكيك بخشها و واحدهاي مختلف سازمان مشخص مي‏شود. اين نمودارها مي‏تواند بر روي طلق شفاف كشيده شود و به شكل مناسب روي هم قرار گيرند، به نحوي كه كليه ارتباطات موجود بين عناصر سيستم در ابعاد مختلف مشخص شود. همچنين استفاده از نرم‏افزارهائي كه به همين منظور ايجاد گرديده است نيز كار طراحي و اعمال تغييرات را ساده‏تر مي‏كند. نكته قابل توجه آن است كه در ترسيم يك نمودار براي نمايش يك مدل، بايد استانداردها و قواعد خاصي را تعيين نمود. مثلاً در همان نمودارهاي قبلي، يك مثلث مي‏تواند يك عنصر اجرائي، يك مربع يك پرسنل، يك دايره.... باشد.
5-6-5-  سلسله مراتب نمودارها در يك مدل
 ممكن است عناصر موجود در يك سيستم، براي مدل كردن آنچنان زياد باشد كه كشيدن آنها در يك صفحه كاغذ ممكن نباشد. در چنين شرايطي ابتدا عناصر طبقه بندي شده و در يك نمودار سطح بالا، عناصر اساسي و ساختار اصلي سيستم ترسيم مي‏شود، سپس هر يك از عناصر موجود، كه خود حاوي چندين عنصر ديگر هستند در نمودار ديگري تشريح مي‏شود. اين كار تا چندين سطح ادامه پيدا مي‏كند. نكته اصلي آن است كه بايد همه نمودارها براي ايجاد پيوستگي، از يك نمودار مفهومي اوليه مشتق شوند (شكل 5-13). 
5-7-  برخي از نمودارهاي مورد استفاده در مدل‏سازي
 نمودارهاي متعددي در مدل سازي يك سيستم مورد استفاده قرار مي‏گيرند. با توجه به محدوديت مطالب اين كتاب، دو نمودار جريان داده‏ها و فلوچارت سيستم مختصراً مورد بحث قرار مي‏گيرد. يك طراح خوب بايد تعداد مناسبي از نمودارها را بشناسد و مزايا و معايب و كاربرد هر يك را بداند و با توجه به موضوع و زمينه سيستم مورد نظر، از هر يك از آنها در موقع نياز استفاده كند
.
5-7-1-  نمودار جريان داده‏ها

نمودارها، ابزارهاي مناسب براي نمايش ترسيمي يك مدل هستند. انواع مختلفي از نمودارها وجود دارند. هر يك از نمودارها داراي كاربردها و مزايا و معايب خاص خود هستند.
 يكي از متداول‏ترين نمودارها، نمودار جريان داده‏ها است. اين نمودار همانطور كه از نام آن پيدا است، سيستم را بوسيله جريان داده‏ها و پردازشي كه بر داده انجام مي‏شود، نشان مي‏دهد. اين نمودار، سيستم را با استفاده از 4 عامل مدل مي‏كند. شكل 5-14 نمادهائي را كه براي نمايش اين عوامل 4 گانه استفاده مي‏شود، نشان مي‏دهد. لازم به تذكر است كه دو روش و دو نوع نماد براي نمودار جريان داده‏ها وجود دارد كه شيوه و مفاهيم ترسيم نمودار در هر دو روش يكسان است و تنها تفاوت در شكل نمادها است
. به هر حال شما مي‏توانيد از هر يك از اين دو روش استفاده كنيد. در ترسيم نمودارهاي مطرح شده در اين كتاب ما از روش اول استفاده خواهيم كرد.
 عوامل 4 گانه مورد بحث عبارتند از :
 1- جريان داده
 در يك سيستم، داده‏ها و اطلاعات بين بخشها و عناصر مختلف سيستم در جريان هستند. اين جريان داده‏ها است كه ارتباط بين اجزاء مختلف سيستم را برقرار مي‏كند. جريان داده‏ها بوسيله يك خط كه در يك انتهاي آن يك پيكان (فلش) قرار دارد نشان داده مي‏شود. جريان داده در جهت پيكان مورد نظر انجام مي‏شود. در اين نمودار براي نشان دادن جريان دوطرفه، بايد دو خط كه هر يك داراي پيكان در يك جهت دارند استفاده شود و استفاده از يك خط با دو پيكان در دو سر آن مجاز نيست. بر روي خط جريان داده‏ها، موضوع داده‏هاي در جريان نوشته مي‏شود. خطها معمولاً به شكل منحني كشيده مي‏شود. شكل 5-15 نمونه‏اي از يك نمودار جريان داده‏ها را در فراروند گرفتن مرخصي يك كارمند نشان مي‏دهد كه در آن از خطوط جريان داده‏ها استفاده شده است.
 2- پردازش
 نشان دهنده عملياتي است كه بر داده‏ها انجام مي‏شود. پردازش به شكل يك دايره (يا يك مستطيل با گوشه‏هاي گرد شده
) نشان داده مي‏شود. موضوع پردازش در ميانه دايره نوشته مي‏شود. هر دايره پردازش بايد داراي يك يا تعدادي خط جريان داده وارد شونده و يك يا تعدادي خط جريان داده خارج شونده باشد. در صورتي كه يك دايره پردازش، هيچ خط خارج شونده‏اي يا داخل شونده‏اي نداشته باشد، نمودار داراي اشكال منطقي است، زيرا هيچ پردازشي بدون ورودي و خروجي نيست. شكل 5-15 نشان دهنده پردازش‏هائي است كه در گرفتن مرخصي انجام مي‏شود.
 3- انباره اطلاعات
 در يك سيستم، بايد اطلاعات به طور موقت يا دائم در محل‏هائي براي استفاده بعدي ذخيره شوند. در يك سيستم دستي ذخيره و ثبت معمولاً در دفاتر و پرونده‏ها انجام مي‏شود و در يك سيستم كامپيوتري، اطلاعات در فايلها ذخيره مي‏شوند. براي نمايش يك انباره اطلاعات از دوخط موازي افقي (يا دو خط موازي افقي كه گوشه سمت راست آن بسته شده است) طبق شكل انجام مي‏شود. موضوع اطلاعات ذخيره شده نيز در ميان دو خط موازي نوشته مي‏شود. در شكل 5-15، مرخصي كارمند در پرونده وي ثبت مي‏شود.
 4- موجوديت (داخلي - خارجي)
 يك عنصر يا موجوديت كه در داخل يا خارج سيستم، خود اطلاعاتي را توليد مي‏كند و يا اطلاعاتي را به مصرف مي‏رساند، بوسيله يك مربع نشان داده مي‏شود. مثلاً مشتري يك فروشگاه يك موجوديت خارجي است. يا يك واحد ديگر كه با اين واحد مبادله اطلاعات مي‏كند نيز يك موجوديت خارجي است. همانند مثال نشان داده شده در شكل 5-15، يك كارمند مي‏تواند يك موجوديت داخلي محسوب شود.
 نمايش يك نمودار با استفاده از روش دوم نيز به شيوه مشابه انجام مي‏شود. همان نمودار نشان داده شده در شكل 5-15، در شكل 5-16 با استفاده از شيوه دوم، نمايش داده شده است. در هر دو شكل، كارمند درخواست خود را براي مرخصي اعلام مي‏كند. بر روي اين درخواست، پردازش بررسي و تاييد انجام مي‏شود و موافقت يا عدم موافقت اعلام مي‏شود. عدم موافقت به شخص كارمند و موافقت به دو پردازش كننده ديگر ارائه مي‏شود. يك پردازش، تعيين شخص جايگزين و روال انجام كارها در مدت مرخصي اين كارمند به كارمند ديگر و پردازش ديگر، عمليات ثبت و محاسبه و صدور برگ مرخصي براي كارمند است كه اين موارد در برگ مرخصي به كارمند داده مي‏شود و نيز در پرونده وي ثبت مي‏شود.
 نمودار جريان داده‏ها، انجام دهنده كار را مشخص نمي‏كند. يعني مشخص نيست كه چه شخصي كار بررسي و تاييد مرخصي را انجام مي‏دهد. آيا يك نفر است يا چند نفر. يا مشخص نيست كه چه كسي شخص جايگزين و روال كار وي را مشخص مي‏كند. مثلاً ممكن است يك مدير، هم بررسي و تاييد مرخصي را انجام دهد و هم شخص جايگزين را و خود كارمند، روال انجام كار در نبود وي را براي شخص كارمند جايگزين مشخص كند. نمودار جريان داده‏ها منطق و مفهوم پردازش سيستم بر داده‏ها را مي‏رساند و چندان به مراحل و اجراي عمليات تاكيدي ندارد. در حقيقت نمودار جريان داده‏ها ترتيب اجراي عمليات را مشخص نمي‏كند. البته مي‏توان به گونه‏اي اين نمودار را ايجاد كرد كه ترتيب نيز در آن مشخص شود. مثلاً همان نمودار مورد بحث در شكل‏هاي 5-15 و 5-16 تا اندازه‏اي نشان دهنده ترتيب انجام كار است. اما در نمودارهاي پيچيده‏تر، ترتيب به سادگي قابل تشخيص نيست.
 شكل 5-17 نشان دهنده نمودار جريان داده‏هاي فراروند خريد است (شكل 5-7 را به ياد بياوريد). در مقايسه اين نمودار با نمودار ترتيبي نشان داده شده در شكل 5-7، عدم تاكيد بر ترتيب فراروند خريد به وضوح قابل مشاهده است.
5-7-2-  مقررات و نكاتي در استفاده از نمودار جريان داده‏ها
· فعاليتهائي مانند ورود اطلاعات، خروج اطلاعات و ... كه تغييري را در اطلاعات نداده يا محاسبه‏اي را بر آن انجام نمي‏دهند، به صورت يك دايره پردازش ثبت نمي‏شود. مثلاً در شكل 5-18 الف، دايره‏هاي ورود اطلاعات اتومبيل، ثبت اطلاعات عوارض در فايل و چاپ مجوز عبور، غير ضروري و نادرست است و اين نمودار بايد به شكل 5-18 ب، كشيده شود. از دايره پردازش فقط براي عمليات استفاده شود، نه براي دستورالعملهاي برنامه كامپيوتري. 
شكل 5-19 الف و ب، نمونه​اي ديگر از بكارگيري غلط و صحيح دايره​هاي پردازش است.
· استفاده از مربع موجوديت داخلي - خارجي در مورد پرسنل يا واحدها، فقط در صورتي انجام شود كه آنها به عنوان يك عنصر مستقل محسوب شود. مثلاً در همان مثال شكل 5-15 كارمند به عنوان يك شخص كه قصد مرخصي رفتن دارد يك موجوديت مستقل محسوب مي‏شود. ولي كشيدن شخص مدير به عنوان تصميم گيرنده پردازش بررسي و تاييد مرخصي، صحيح نيست. افراد انجام دهنده پردازش، در نمودار جريان داده‏ها مشخص نمي‏شوند.
· هر نمودار تنها در يك صفحه كشيده شود و از كشيدن يك نمودار در دو صفحه يا بيشتر خودداري شود. در صورتي كه نمودار داراي تعداد عناصر زيادي باشد، بايد آنرا به نمودارهاي متعددي تقسيم كرد. براي اين كار ابتدا يك سطح مفهومي و اوليه از كل سيستم را در نظر گرفته و سپس با كشيدن نموداري ديگر، يك دايره پردازش به شكل جزئي‏تر نشان داده مي‏شود. شكل 5-20 نمودار مفهومي (سطح صفر) يك سيستم را نشان مي‏دهد كه بر داده‏هاي وارد شده I1ùI2 از موجوديت‏هاي خارجي E1ùE2 پردازش انجام داده و داده‏هاي خروجي O1ùO2ùO3 را براي موجوديت‏هاي خارجي E3ùE4و E2 ارسال مي‏كند. در شكل 5-21 نمودار سطح بعدي همين سيستم نشان داده مي‏شود كه جزئيات پردازش اصلي سيستم را مشخص مي‏كند. و شكل 5-22، يكي از نمودارهاي سطح بعدي است كه جزئيات فراروند P5 را مشخص مي‏كند. نكته قابل توجه آنست كه يك دايره پردازش، در هنگام تجزيه به يك نمودار جريان داده‏ها، ممكن است علاوه بر در بر داشتن چند دايره پردازش، شامل تعدادي انباره اطلاعاتي و موجوديت داخلي يا حتي خارجي باشد. در شكل 5-22 به انباره اطلاعاتي DS2 توجه كنيد.
· بايد توجه داشت كه تجزيه سلسله مراتبي نمودارها بايد به شكل مناسب و صحيح انجام شود. يعني نمودارها در سطوح متفاوت بايد با هم سازگار باشند. مثلاً در شكل 5-23، كه پردازش P3 را كه از نمودار شكل 5-21 مشتق شده است نشان مي‏دهد، P3 داراي دو ورودي F3 و O2 است و هيچ خروجي ندارد. در حالي كه در نمودار شكل 5-21، P3 داراي دو ورودي F3ùF4و يك خروجي O2 است. بنابراين يك جاي تجزيه به شكل نادرست انجام شده‏است.
  تجزيه در برخي موارد از بالا به پائين
 انجام مي‏شود  و در برخي از موارد نيز ابتدا سطوح پائيني مشخص و سپس سطوح بالائي تعيين مي‏گردد
.
· تجزيه يك نمودار به نمودارهاي زيرين بايد بر اساس رخدادهاي موجود در سيستم انجام شود. يعني هر نمودار بايد مشخص كننده يك رخداد كاملاً مشخص و قابل تفكيك باشد. يك رخداد
 انجام يك تغيير كاملاً مشخص و قابل شناسائي در سيستم و يا محيط اطراف آن است، به گونه‏اي كه منجر به انجام فعاليت معيني در سيستم شود. مثلاً گرفتن مرخصي يك رخداد است. يك رخداد يك پردازش است، ولي يك پردازش لزوماً يك رخداد نيست. معمولاً پردازشي كه خود در سيستم به عنوان يك فراروند مستقل و مشخص قابل تفكيك و شناسائي و نامگذاري باشد، يك رخداد محسوب مي‏شود. به عبارت ساده‏تر اگر بتوانيم براي يك پردازش، يك نام با مسمي و خاص انتخاب كنيم، به گونه‏اي كه افرادي كه با آن سروكار دارند، بتوانند آنرا تشخيص دهند، آن پردازش يك رخداد است. اما نمايش تعدادي پردازش كه در يك جمع بندي، فعاليت خاصي را انجام نمي‏دهند، در يك نمودار صحيح نيست، زيرا آن يك رخداد مشخص نيست. مثلاً در صورتي كه نموداري را به شكل 5-24 از نمودار شكل 5-17 مشتق كنيم، تجزيه به شكل درست انجام نشده است. زيرا كل نمودار شكل 5-24 رخداد يا فعاليت خاصي را نمي‏رساند و براي اطلاع از موضوع، بايد آنرا در نمودار سطح بالاتر ادغام نمود تا معنا و عملكرد آن مشخص شود.
· به خلاف پردازش‏ها كه حتماً بايد هم ورودي و هم خروجي داشته باشند، در يك نمودار انباره‏ها مي‏توانند يك طرفه پر يا خالي شوند. ولي يك انباره بايد در كل سيستم، هم داراي ورودي و هم خروجي باشد. به عبارت ديگر يك انباره مي‏تواند در يك نمودار ورودي داشته و پر شود و در نمودار ديگر خروجي داشته و از آن استفاده شود. مثلاً در همان شكل 5-17، انباره ليست‏كالاي تحويلي يا انباره اسناد حسابداري، در همان نمودار مورد استفاده قرار نگرفته‏اند، اما حتماً در نموداري ديگر استفاده مي‏شوند.
· از كشيدن انباره‏هاي اطلاعاتي عام كه چند نوع اطلاعات مختلف در آن ذخيره مي‏شود، حتي‏الامكان اجتناب شود و براي هر موضوع اطلاعاتي، يك انباره در نظر گرفته شود. مثلاً درشكل 5-17، تركيب انباره‏هاي اعتبارات تامين شده، چك‏هاي صادر شده و اسناد حسابداري با يكديگر و تشكيل يك انباره به نام اطلاعات حسابداري كار درستي نيست.
· در نامگذاري و نوشتن عناوين در نمودار بايد:
 الف - عنوان جريان داده‏ها و انباره‏داده‏ها، تركيبي از خود داده‏ها باشد.
 ب - براي عناوين دايره‏هاي پردازش از افعال معلوم استفاده شود.
 ج - از عناوين نادقيق، گنگ و دو پهلو استفاده نشود. مثلاً عنوان "بررسي" مي‏تواند مفاهيم مختلفي را برساند. به جاي آن بايد نوشته شود : "بررسي اعتبار تاريخ".
· جريان داده‏ها بايد يا به دايره پردازش ختم شود و يا از آن آغاز شود. شكل 5-25، نشان دهنده بكارگيري غلط و صحيح استفاده از جريان داده‏ها در يك نمودار است.
· در نمودار جريان داده‏ها، فقط چگونگي جريان داده‏ها تشريح شود، نه عمليات كنترل. در شكل 5-26 الف، از نمودار جريان داده‏ها براي نمايش و تشريح چگونگي كنترل و منطق كنترل استفاده شده است كه نادرست است. اين نمودار بايد به شكل 5-26 ب نشان داده شود.
· از روي نمودار، بايد بتوان يك كنترل واضح و سريع بر خطاها داشت. مثلاً در شكل 5-27، دايره پردازش P1، سه ورودي دارد ولي هيچ خروجي ندارد. بنابر اين مشخص مي‏شود كه يك جاي كار طراحي اشتباه بوده است. همينطور دايره پردازش P2 داراي چهار خروجي است و هيچ ورودي ندارد.
5-7-3-  چگونگي ترسيم نمودار جريان داده‏ها
 حال كه دانستيم يك نمودار جريان داده‏ها، چگونه مي‏تواند يك سيستم را نمايش دهد، بايد بدانيم كه چگونه مي‏توان يك نمودار جريان داده‏ها را ترسيم نمود.
 براي ترسيم يك نمودار جريان داده‏ها، انجام مراحل زير مفيد به نظر مي‏رسد:
 1- انباره‏هاي داده‏هائي كه هم‏اكنون مورد استفاده قرار مي‏گيرند را ليست كنيد. شامل فرم‏ها، فايل‏ها و....
 2- كليه رخدادها و فراروندهاي موجود در سيستم را ليست كنيد.
 3- يك بخش از نمودار جريان داده‏ها را كه مربوط به يك رخداد خاص است، ترسيم كنيد.
 4- بخش‏هاي مختلف را باهم تركيب كنيد تا جائيكه يك نمودار واحد حاصل شود.
 5- اگر لازم باشد آن را سازماندهي مجدد كنيد.
5-7-4-  نمودار فلوچارت سيستم
 در برخي موارد كه لازم باشد تا چگونگي انجام فعاليتها و ترتيب اجراي آن مشخص شود، مي‏توان از فلوچارت سيستم استفاده نمود. فلوچارت سيستم (با فلوچارت مورد استفاده براي نمايش الگوريتم اشتباه نشود)، ابزاري براي نمايش ترتيب اجراي عمليات سيستم است. شكل 5-28 نشان دهنده نمادهائي است كه در ترسيم فلوچارت سيستم مورد استفاده قرار مي‏گيرد. در اين نمودار پيكان‏ها مسر جريان عمليات را نشان مي‏دهند و بدين ترتيب، مراحل و ترتيب اجراي عمليات مشخص مي‏شود. شكل 5-29 نشان دهنده نمونه‏اي از بكارگيري يك فلوچارت سيستم است.
5-8-  طراحي مبتني بر مدل سيستم
5-8-1- طراحي مبتني بر مدل سيستم موجود
 پس از اينكه توانستيم، مدلي از سيستم موجود را ايجاد كنيم، بايد بتوانيم بر اساس آن مدل سيستم جديد را طراحي كنيم. يعني ابتدا مدلي از سيستم موجود را ترسيم كرده و سپس با توجه به آن، مدل سيستم جديد را بدست مي‏آوريم. براي اين كار دو روش عمده وجود دارد:
  1- طراحي مبتني بر مدل سيستم موجود و تغيير آن انجام شود.
 در اين روش مدل سيستم موجود را ترسيم كرده و به تغيير آن مي‏پردازيم تا مشكلاتي كه در سيستم موجود وجود دارد بر طرف شده و به نيازها و اهداف سيستم جديد دست يابيم. اين روش نسبت به روش ديگر به واقعيت نزديكتر است و عملي‏كردن و پياده‏سازي آن راحت‏تر است. زيرا سيستم جديد بر مبناي سيستم موجود ايجاد شده است و بنابراين در هنگام پياده‏سازي، كافي است همان تغييراتي را كه در مدل سيستم موجود اعمال كرده‏ايم تا مدل سيستم جديد حاصل آيد، در سيستم واقعي نيز اعمال كنيم. مشكل اين روش آن است كه در صورتي كه مشكلات سيستم موجود زياد باشد و ميزان تغييرات بالائي داشته باشيم، كار تغيير بسيار سخت و پيچيده شده و گاه غير عملي مي‏شود. اين روش در مورد سيستمهائي به كار مي‏آيد كه تغييرات چنداني را لازم نداشته باشد.
 2- طراحي سيستم جديد ازابتدا و تنهاباتوجه‏به مدل‏سيستم‏موجود انجام شود.
 در اين روش، طراحي سيستم جديد كاملاً مستقل از سيستم موجود انجام مي‏شود. يعني طراح تصور مي‏كند كه اصولاً سيستم موجودي وجود ندارد و او قرار است يك سيستم كاملاً جديد را از ابتدا طراحي كند. در اين ميان او تنها مدل سيستم موجود را به عنوان يك ديدگاه در نظر دارد. مزيت مهم اين روش آنست كه بدين ترتيب، ساختمان سيستم جديد كاملاً متناسب با نيازهاي سيستم جديد طراحي مي‏شود، در حالي كه در روش قبلي، ساختمان اصلي حفظ مي‏شد و تنها تغييراتي بر اجزاء و روشها انجام مي‏شد. در اين روش همه چيز از ابتدا، متناسب با نيازهاي سيستم جديد طراحي مي‏شود. ايده‏آل‏تر است، اما عملي كردن آن نسبت به روش قبلي مشكل‏تر است، زيرا سازمان بايد تغييرات ساختاري و اساسي را تحمل كند. اين روش در صورتي استفاده مي‏شود كه ساختار سيستم موجود اساساً دچار مشكل باشد.
 هيچكدام از دو روش ذكر شده به صورت مطلق، روش مطلوبي نيست. در حقيقت طراح با تركيبي از اين دو روش، به ايجاد مدل سيستم جديد مي‏پردازد. بخشهائي كه لازم است تا ساختار سيستم موجود تغيير كند از روش دوم و بخشهائي كه چنين تغييري را ندارند با روش اول طراحي مي‏شود. به هر حال، حتي در هنگام استفاده از روش دوم، در طراحي سيستم جديد بايد به سيستم موجود هم توجه كامل داشته باشيم.
5-8-2-  مدل‏هاي منطقي و فيزيكي
 در حالت كلي، دو نوع مدل براي يك سيستم در نظر گرفته مي‏شود :
 1- مدل فيزيكي :  در اين مدل، عملياتي را كه واقعا در سيستم انجام مي‏شود، با همان ترتيبي كه انجام مي‏شود، نشان داده مي‏شود.
 2- مدل منطقي :‌ در اين مدل، فعاليت سيستم، بدون توجه به چگونگي و ترتيب آن نشان داده مي‏شود. اين مدل، منطق عمليات را نشان مي‏دهد و مفاهيم سيستم را مي‏رساند، نه ترتيب و چگونگي را.
شكل 5-30، در يك جدول، تفاوتهاي اين دو مدل را نشان مي‏دهد. مدل منطقي مي‏گويد چه كارهائي انجام مي‏شود و مدل فيزيكي مي‏گويد چگونه كار انجام مي‏شود. مدل منطقي به ما مي‏گويد كه سيستم چه پردازشهائي را بايد انجام دهد، ولي چه زماني اين پردازشها انجام مي‏شود معلوم نيست. ولي مدل فيزيكي زمان انجام پردازش را مشخص مي‏كند. مدل منطقي فهم بهتر رابطه‏ها را در بر دارد و مدل فيزيكي فهم بهتر ترتيب عمليات را. در مدل منطقي فقط آن بخش از داده‏ها در جريان داده مشخص مي‏شود كه براي پردازش لازم است. ولي در مدل فيزيكي، داده‏ها به صورت يك بلاك ركورد يا فرم كه واقعا وجود دارد ارسال مي‏شود و معلوم نيست كه از چه بخشي از اين داده‏ها واقعا استفاده مي‏شود.
هيچ مدلي مطلقا منطقي يا فيزيكي نيست. يعني هر مدلي تا اندازه‏اي كارها و تا اندازه‏اي چگونگي كارها را مشخص مي‏كند. مثلاً در مورد شبكه تلفن، هر مشترك تلفن داراي يك شماره تلفن است. اين شماره تلفن، محل فيزيكي و واقعي مشترك را نشان نمي‏دهد. بلكه يك شماره منطقي است. در حالي كه سيمها و اتصالات، محل فيزيكي مشترك را مشخص مي‏كنند و از طريق آن مي‏توان به آن محل دست يافت. در هنگام عمل، شماره تلفني كه گرفته مي‏شود (و يك شماره منطقي است) به شماره و كد فيزيكي تبديل شده و محل و موقعيت واقعي مشترك، از طريق آن پيدا شده و اتصال بر قرار مي‏شود. به خاطر داشتن شماره فيزيكي يك مشترك تلفن كار مشكلي است و از همين رو است كه از كد منطقي استفاده مي‏كنيم.
مدل منطقي و فيزيكي را مي‏توان با هر نموداري نشان داد. البته برخي از نمودارها براي نشان دادن يك نوع از مدل‏ها بهتر عمل مي‏كنند. مثلاً فلوچارت سيستم، مدل فيزيكي يك سيستم را بهتر از مدل منطقي آن نشان مي‏دهد. اما نمودار جريان داده‏ها مي‏تواند هر دو نوع از مدل را نشان دهد.
 دو شكل 5-31 و 5-32 دو مدل منطقي و فيزيكي از يك سيستم ثبت‏نام دانشجويان را نشان مي‏دهد. تفاوتهاي اين دو مدل در اين دو شكل بهتر آشكار مي‏شود. همانطور كه در شكل مشاهده مي‏شود، در مدل منطقي ترتيب عمليات معلوم نيست ولي در مدل فيزيكي ترتيب مشخص است. در مدل فيزيكي داده‏ها به صورت مجموعه فرم يا ركورد رد و بدل مي‏شود، در حالتي كه در مدل منطقي فقط بخش مورد نياز داده (مانند شماره دانشجوئي و امثال آن) مشخص مي‏شود.
 براي مدل كردن يك سيستم بايد بدانيم با چه ديدگاهي (منطقي يا فيزيكي) مي‏خواهيم مدل را ايجاد كنيم.
5-8-3- چگونگي طراحي با استفاده از مدل‏هاي منطقي و فيزيكي
 براي طراحي يك سيستم ابتدا بايد مدل سيستم موجود را بدست آورد. اين مدل مشخص مي‏كند وضعيت سيستم موجود چگونه است. اين مدل معمولاً يك مدل فيزيكي است. زيرا بر اساس مجموعه داده‏هاي ركورد يا فرم گونه‏ها شكل گرفته و بر اساس ترتيب عمليات بنا شده است. سپس بايد اين مدل را به يك مدل منطقي تبديل كرد. زيرا بحث كردن و تغيير دادن مدل منطقي، ساده‏تر از تغيير دادن مدل فيزيكي است. همانطور كه استفاده از شماره تلفن منطقي، ساده‏تر از استفاده از كدها و محل فيزيكي است. سپس عمليات طراحي سيستم جديد، بر اساس همين مدل منطقي ايجاد شده انجام مي‏شود. طراح سيستم جديد را ابتدا به شكل منطقي طراحي مي‏كند. دليل آنست كه بدين صورت، طراح نگران چگونگي انجام كار نيست. اول مشخص مي‏كند چه كاري بايد انجام شود و وقتي از اينكه تمام كارهاي لازم كه بايد در سيستم انجام شود مطمئن شد، مدل منطقي طراحي شده را به مدل فيزيكي تبديل مي‏كند و در اين تبديل چگونگي انجام كارها و ترتيب آنها را مشخص مي‏كند. بدين ترتيب طراح در طراحي يك سيستم، چرخه‏اي را از ايجاد مدل فيزيكي سيستم موجود تا پياده‏سازي مدل فيزيكي سيستم جديد طي مي‏كند كه در شكل 5-33 نشان داده شده است. در اين شكل مشاهده مي‏شود كه 5 مرحله براي اصلاح سيستم طي مي‏شود، مرحله اول آن در مطالعه سيستم موجود، مرحله‏هاي دوم تا چهارم در طراحي و مرحله پنجم در پياده‏سازي جاي دارد. در مرحله سوم خواسته‏ها و نيازهاي عملياتي و كارهائي كه بايد انجام شود در مدل اعمال مي‏شود و در مرحله چهارم خواسته‏هاي تكنيكي و فني در مورد چگونگي عملكرد سيستم در نظر گرفته مي‏شود.
 مدل منطقي بستر مناسب‏تري را براي طراحي سيستم جديد فراهم مي‏كند زيرا :
· سيستم موجود معمولاً با توجه به خصوصيات مدل فيزيكي آن، محدوديتها و كرانهائي دارد. اين محدوديتها و كران‏ها مي‏تواند سخت‏افزاري، محدوديتهاي قانوني و حتي خود انسانها باشد.
· مدل فيزيكي موجود ممكن است در يك ترتيب و فضاي نادرست واقع باشد. به عبارت ديگر، وقتي ما خود را محدود به مدل فيزيكي مي‏كنيم، ماهيت فعاليت براي ما مطرح نيست. بلكه ترتيب مطرح است. و ترتيب ممكن است غلط باشد. مدل منطقي به ما يك ديد باز مي‏دهد كه خود را از ترتيب و مكان جدا كنيم.
· اگر يك سيستم بر اساس مدل منطقي طراحي شود، قابليت نگهداري سيستم بالاتر خواهد بود و عمر بيشتري خواهد داشت. زيرا انعطاف‏پذيري بيشتري داشته و به قالبهاي مكاني و زماني وابستگي كمتري خواهد داشت. راز سيستمهاي انعطاف‏پذير در همين 
      موضوع است.
· شرايط مدل فيزيكي با توجه به محيطهاي سازماني دائماً تغيير مي‏كند و ممكن است توالي و ترتيبي كه در مدل فيزيكي وجود داشته باشد به مرور زمان تغيير كند و مدل عوض شود. مدل منطقي اين تغييرات را بهتر تحمل مي‏كند (به همان دليل بالا).
 شكل 5-34، نشان دهنده يك مدل منطقي از يك سيستم موجود است. سپس در شكل 5-35، اين مدل با خواسته‏هاي سيستم جديد تغيير پيدا كرده و شكل 5-36 را تشكيل مي‏دهد. سپس اين مدل در شكل 5-37 به مدل فيزيكي سيستم جديد تبديل مي‏شود.
5-8-4-  رهنمودي براي تبديل مدل‏هاي فيزيكي و منطقي به يكديگر
· دايره‏هاي پردازش سطح بالا را به نمودارهاي زيرين آن تبديل كنيد. تا يك نمودار بزرگ و يك پارچه داشته باشيد.
· در تبديل مدل فيزيكي به منطقي، دايره‏هاي پردازش غير منطقي (شامل ويرايش داده‏ها، رسيدگي كردن، مميزي كردن، بازرسي، و هر گونه عمليات غير اساسي بر داده‏ها) و ذخيره‏هاي داده‏هاي غير منطقي (شامل فايلهاي موقتي و ميانگير) را حذف كنيد. سپس با توجه به اجزاء حذف شده، اجزاء باقي مانده سيستم را به هم متصل كنيد. ركورد داده‏هاي مورد مبادله را در صورت لزوم به فيلدها و موضوعاتي كه واقعا نياز به مبادله دارد تبديل كنيد.
· در تبديل مدل منطقي به فيزيكي در موارد لازم، دايره‏هاي پردازش فيزيكي و ذخيره‏هاي داده‏هاي غير منطقي را به نمودار اضافه كنيد. و داده‏هاي مورد مبادله را بر حسب مورد به شكل فرم يا ركورد درآوريد. ديدگاه پياده سازي را در مدل اعمال كنيد. يعني مثلاً اگر در پياده‏سازي، دو انباره اطلاعاتي در يك فايل ذخيره مي‏شود، آن دو انباره را در مدل با هم تركيب كنيد. زمان و مكان انجام فعاليتها را در نمودار مشخص كنيد.
5-8-5-  يك جمع‏بندي براي مراحل طراحي
 در يك جمع بندي، مراحل زير براي انجام طراحي مناسب به نظر مي‏رسند :
 1- تعيين مدل فيزيكي سيستم موجود
 2- تعيين مدل منطقي سيستم موجود
· تعيين ساختمان داده‏هاي و نمودار جريان داده‏هاي  سيستم موجود.
· تعيين ليست رويه‏هاي سيستم موجود.
 3- تبديل مدل منطقي سيستم موجود به مدل منطقي سيستم جديد
· تعيين خصوصيات عمومي محيط، شرايط و محدوديتهاي سيستم.
· تعيين ليست رويه‏هائي كه بايد حذف شوند يا تغيير كنند.
· تعيين ليست رويه‏هائي كه بايد جديداً طراحي و اضافه شوند.
· دسته بندي رويه‏ها در دسته رويه‏هاي مشخص.
· تعيين ساختار سازماني و چارت سازماني.
· طراحي رويه‏ها
· تعريف مراحل رويه به صورت بندها و گامها.
· ايجاد مدل منطقي رويه.
· ايجاد مدل منطقي دسته رويه.
· مستندسازي رويه.
· تعيين ساختمان داده‏ها و نمودار جريان داده‏هاي سيستم جديد.
· تعيين نقاط تصميم‏گيري.
 4- تبديل مدل منطقي سيستم جديد به مدل  فيزيكي سيستم جديد.
· ايجاد مدل فيزيكي دسته رويه و تطابق با چارت سازماني.
· تعيين ارتباطات درون سيستمي.
· ساده كردن عمليات.
· طراحي سازمان و تعيين شرح وظايف.
· طراحي محيط.
· تعيين مكانيزم‏هاي كنترل.
· تدوين آئين‏نامه‏ها و ساير مستندات لازم (يادداشت برداري موارد و مقررات در هنگام انجام بندهاي قبلي صورت گرفته است).
 5- كنترل و ارزيابي
· ارزيابي كيفيت طراحي.
· كنترل عمومي و رفع نواقص.
· مرور و بازبيني و آزمايش طراحي.
تذكر : طراحي ساختار اصلي سيستمهاي مكانيزه و دستي در مراحل فوق تواماً انجام مي‏شود. اما طراحي ساختار داخلي  نرم‏افزار سيستم مكانيزه جداگانه انجام  مي‏گردد.
 خلاصه فصل
 طراحي عبارت است از "سازماندهي و تعيين عناصر سيستم و روابط آنها، منابع و فراروندها در جهت استحصال خروجي‏ها از وروديها، در تقابل با محيط، در جهت دست‏يابي به اهداف سيستم، با توجه به سلايق، ديدگاهها، تفكر، خلاقيت و هنر طراح". و يا مختصراً، "سازماندهي عناصر سيستم در محيط، براي دست‏يابي به اهداف، توسط طراح". طراح بايد داراي ويژگيهائي نظير خلاقيت، ابتكار، جديت، پشتكار، دانش و تخصص و توانائي تفكر، تعمق و تجسم باشد.
 طراحي بر اساس عواملي از جمله اهداف سيستم جديد، وضع سيستم موجود، مشكلات سيستم موجود، نيازها، معيارهاي ارزيابي، عوامل و شرايط و پارامترها، محيط، محدوديتها و منابع انجام مي‏شود. براي حل مسئله معمولاً مسئله به صورت واضح  تعيين مي‏شود و نكات مبهم رفع مي‏شود، مسئله بزرگ به مسئله‏هاي كوچكتر تفكيك مي‏شود، حالت‏هاي احتمالي ممكن بررسي مي‏شود، راه‏حل‏ها ساده شوده و حالت‏هاي مشابه و متضاد مشخص مي‏شوند، اولويت و اهميت راه‏حل‏ها مشخص مي‏شود و بهترين راه‏حل انتخاب مي‏شود.
 طراح بايد در هنگام طراحي، نقاط تصميم‏گيري، نقاط كنترل، سلسله مراتب اجزاء و عناصر سيستم و ارتباط بين اجزاء، وظايف غير ضروري و تكراري، كوششهاي بي جهت و نظاير آنها را مشخص كند.
 شالوده يك سيستم سازماني - انساني بر وظيفه‏ها و فعاليتها شكل مي‏گيرد. وظيفه‏ها، مجموعه كارهائي است كه يكي از موجوديت‏ها و عناصر مانند پرسنل يا يكي از واحدها در طي فعاليت روزمره خود بايد انجام دهد و فعاليتها يا فراروندها، كارهائي است كه براي دست‏يابي به يك هدف خاص بايد انجام شوند. بر همين اساس طراحي از دو ديدگاه مختلف وظيفه‏گرا و فعاليت‏گرا قابل انجام است. در طراحي بايد اهداف و نيازهاي سيستم در نظر گرفته شده، حتي الامكان طرح و ديدگاههاي جديد مطرح شوند، آينده سيستم مد نظر باشد، از روشهاي نوين استفاده شده و به مسائل مربوط به نصب و پياده‏سازي توجه شود. همچنين طراحي بايد مبتني بر روشهاي سازمان يافته و مستقل از خصوصيات فردي انجام شود. 
 خروجي طراحي يك سيستم سازماني - انساني، شامل خط مشي‏ها و سياست‏هاي سازمان، ساختمان كل سيستم و زير سيستمها، چارت سازماني و  شرح وظايف، دستورالعمل‏ها، استانداردها، روش‏هاي مورد استفاده، فراروندها و چگونگي انجام فعاليتها، چگونگي ارتباط بين بخش‏ها و زير سيستمها، آئين‏نامه‏ها، سازماندهي و نظاير آن مي‏شود.
 براي نمايش و بيان طراحي، از يك مدل استفاده مي‏كنيم. يك مدل، نمايشي مجازي از سيستم واقعي است كه توسط روشي خاص انجام مي‏شود. اين روش مي‏تواند توصيفي، ترسيمي، تجسمي، رياضي يا نظاير آن باشد. براي نمايش يك مدل، از نمادها و نشانه‏ها استفاده مي‏كنيم. يك مدل تمام عناصر و اجزاء يك سيستم و ضمناً ارتباطات بين عناصر و اجزاء را نشان مي‏دهد. يك مدل همان رفتاري را از خود نشان مي‏دهد كه سيستم واقعي انجام مي‏دهد. اما اين تقليد رفتار، محدود به ايجاد شرايط خاصي است و ضمن آنكه يك مدل همه خصوصيات سيستم واقعي را ندارد و نمي‏تواند همه خصوصيات آنرا تقليد كند. براي مدل‏سازي يك سيستم، معمولاً از نمودارها استفاده مي‏كنيم. نمودارهاي مورد استفاده ممكن است در لايه‏ها و سطوح مختلفي ايجاد شوند. نمودارهاي مختلفي براي نمايش سيستم وجود دارند كه هر يك، كاربرد و مزايا و معايب خاص خود را دارا هستند. از جمله مي‏توان به نمودار جريان داده‏ها و نمودار فلوچارت سيستم اشاره نمود.
 براي طراحي سيستم جديد، ممكن است طراحي مبتني بر مدل سيستم موجود و تغيير آن انجام شود و يا آنكه طراحي سيستم جديد از ابتدا و تنها با توجه به مدل سيستم موجود انجام شود. معمولاً دو نوع مدل از يك سيستم ايجاد مي‏شود.مدل فيزيكي كه نشان دهنده عمليات با همان ترتيبي است كه واقعا در سيستم انجام مي‏شود، و مدل منطقي كه فعاليت سيستم را بدون توجه به چگونگي و ترتيب آن نشان مي‏دهد. در طراحي سيستم، ابتدا يك مدل فيزيكي از سيستم موجود ايجاد كرده و سپس به مدل منطقي تبديل مي‏شود. نقطه اصلي طراحي، در تبديل مدل منطقي سيستم موجود به مدل منطقي سيستم جديد است و پس از آن ايجاد مدل فيزيكي سيستم جديد بر اساس مدل منطقي ايجاد شده و در نهايت، سيستم بر اساس مدل فيزيكي حاصل، پياده سازي مي‏شود.
 عبارات كليدي
· نقاط تصميم گيري
·  وظيفه ها
· طراحي    
· نقاط كنترل 
· رويه‏ها
· نمودار جريان داده‏ها
· مدل سيستم  
· مدل منطقي 
· فعاليتها    
· نمودار 
· نمودار فلوچارت سيستم
· مدل فيزيكي
    پرسشها
 1- اثرات محيط و منابع را بر فراروند طراحي تشريح كنيد.
 2- جايگاه بكارگيري معيارهاي ارزيابي در طراحي را بررسي كنيد.
 3- نيازهاي سيستم، چگونه در طراحي اثر مي‏گذارند ؟
 4- دليل لزوم وجود هر يك از خصوصيات ذكر شده براي طراح را تشريح كنيد.
 5- تفاوتهاي اصلي مدل فيزيكي و مدل منطقي در چه چيزهائي است ؟ چرا از مدل منطقي استفاده مي‏كنيم ؟
 6- خصوصيات هر يك از انواع مدل‏ها را با هم مقايسه كنيد.
 رهنمودهائي براي تمرين
 1- از كتابهاي مختلفي كه در زمينه‏هاي مهندسي نرم‏افزار و مهندسي سيستم و طراحي در دسترس شماست، نمودارهاي مختلف را       مشاهده و از نظر كاربرد  و خصوصيات، آنها را  دسته بندي كنيد.
2- مراحل طراحي را در علوم مختلف نظير مهندسي معماري، راه و ساختمان، مكانيك، ريخته‏گري و نظاير آن با مراجعه به متخصصين اين رشته‏ها در يك گزارش تشريح كنيد و آنها را از ديدگاههاي مختلف با هم مقايسه كنيد و مشخص كنيد تا چه حد روشها و دانش طراحي علوم ديگر در علم مهندسي سيستم قابل استفاده است.
3- خروجي‏هائي را كه در طراحي يك سيستم بايد وجود داشته باشد، مشخص كنيد (با توجه به موارد خروجي طراحي ذكر شده در اين فصل). ترتيب خروجي‏ها و وابستگي آنها به هم را در كار طراحي مشخص كنيد.
4- با استفاده از روشهاي مطرح شده در اين فصل، تبديل مدل سيستم موجود به مدل سيستم جديد و طراحي را بر چند سيستم كوچك انجام دهيد. اين سيستمها مي‏تواند همان موارد تمرينهاي فصول قبلي باشد.
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� -   سوره مباركه قمر، آيه 49


� - توجه به اين نكته ضروري است كه بحث ما پيرامون كلمه طراحي، تنها از ديدگاه طراحي سيستمهاي سازماني - انساني انجام مي‏شود، در حالي كه اين كلمه، كاربرد وسيعي در علوم و زمينه‏هاي مختلف، بخصوص در زمينه‏هاي مهندسي دارد.  


� -  مفهوم موقعيت فيزيكي و منطقي، جلوتر در مباحث مربوط به مدل فيزيكي و منطقي مورد بحث قرار مي‏گيرد.


� -  Choice Set


� -   در چنين مواردي طراح بايد عواقب مسئله را نيز مد نظر داشته باشد و از اقدام خود مطمئن باشد


� - توضيحات مندرج در فصل 2-2 را پيرامون نقاط تصميم‏گيري به ياد بياوريد.


� -  Interface 


� -  اين را مديران پروژه نشنوند!


� - Temporary 


� - هود 6. البته كتاب مبين پروردگار،‌ قطعا با مستندات بشري متفاوت است. مهمترين جنبه اين تفاوت آن است كه در مستندات بشري خود موضوع مورد استناد ثبت نمي شود، بلكه تنها خبر آن ثبت مي شود،‌ اما دركتاب مبين الهي مستقيما عين موجود و احوال آن ثبت است.  


� -  Symboles


� -    مراجعه به مراجع و يادگيري نمودارهاي ديگر، به خواننده محترم واگذار شده است


� -  Data Flow Diagram


� -  برخي از نويسندگان، روش دوم را براي نمايش سيستمهاي مكانيزه و روش اول را براي نمايش سيستمهاي دستي مي‏دانند، اما بر اين مسئله اتفاق نظر وجود ندارد.





� -  كونيك شده


� - Top-Down


� -  Bottom-Up


� -  Event





